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 منصور حکمت   ۴صفحه 

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری      
 انترناسيوناليسم و مساله ملی     : بخش سوم 

چشـم انـداز فــروپـاشــي اقـتــصــاد            
جمهوري اسلامي در سـال آتـي سـران           
اين حکومت را در وحشت مـرگ فـرو      

قطع يارانه ها که تـنـهـا راه      . برده است 
و تنها پاسخ جمهوري اسلامي بـه بـن       
بســت و ورشــکــســتــگــي اقــتــصــادي          
گريبانگير آن تلقي ميـشـود در عـيـن          
ــمــامــا                   حــال يــک تــلاش عــبــث و ت

جمهوري اسلامـي بـا     .   بيحاصل است 
هيچ طرح اقتصادي راه بـرون رفـت از           

 .اين بن بست را ندارد
 

تناقض ميان ناچـاري رژيـم بـراي          
اجراي اين طرح و عواقب خـطـرنـاک و            

نـگـران کـنــنـده اش حـکــومـت را بــا                  
آنچنان بحران و سردرگمي بيسابقه اي    
دچار ساخته که مجموعه اي از دروغ         
و رياکاي و وعده دادن تـا دسـت زدن             
به ارعاب و تهديد و از سـازمـان دادن           
اوباش و گردانهاي نظامي عليه مردم       
تا طـرح ريـزي انـواع تـوطـئـه هـا در                    
دستور قرار گرفته است و کل ارگانـهـا     
و دم و دستگاه حکومت را بخط کرده  

اخيرا جمعـي از اقـتـصـاددانـان          .   است
دولــتــي از بــانــک مــرکــزي و وزارت              
اقـتـصــاد و وزارت نــفـت در گــزارش               
محرمانه اي به خامنه اي اعلام کـرده        

درودهاي گرم ما را  به نمايندگـي    
از کارگران و مـردم ايـران کـه در بـنـد               
اختناق جمهوري اسلامي  قرار دارنـد       

بي تـرديـد جـهـان مـبـارزات            .   بپذيريد
شـورانــگــيـز شــمــا را بــدقــت  دنــبــال               

نه فقط از آنرو که هرگاه شمـا  .   ميکند
وارثان انقلاب کـبـيـر فـرانسـه، کـمـون             

 بـه حـرکـت        ۶۸پاريس و  جنبش مه        
درآييد سرها بطرف شـمـا مـيـچـرخـد،           
بلکه همچنين بخاطر اينـکـه  اکـنـون            
نيز بر مساله اي پاي مـيـفـشـاريـد کـه          
امر ميلياردها انسـان بـر کـره زمـيـن              

مساله افزايش سالهاي بـردگـي     .   است

اقتصاد جمهوري اسلامي در آستانه        
 ! فروپاشي است  

 سوسياليسم راه نجات ما مردم است     

 پيام حزب کمونيست کارگري ايران     
 ! به کارگران و مردم فرانسه   

ايسکرا قصـد دارد در       :   ايسکرا
يـک سـلـســلـه مـبـاحــث بـه جـوانــب                 
مختلـف اعـتـراضـات و مـبـارزات             
مردم که از مقطع انتخابات رياسـت    
جمهوري حکومت اسلامي در سـال       

 آغاز شد و حدود يک سال توجـه   ۸۸
کل جامعه و جـهـانـيـان را بـه خـود                
جلب کرد و تصوير جامعـه ايـران را          
در دنيا دستخوش تغيير جدي کـرد         

براي ارزيابي از اين دوره و     .   بپردازد
تفاوت سياست حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري با ديگر جريانات مجموعـه    

بـه  .   سوالاتي را در نظـر گـرفـتـه ايـم            
اميد اينکه ايـن سـلـسـلـه مـبـاحـث                
بتواند به جوانب مختلف ارزيابي از     
دوره گذشته و شرايط  فـعـلـي نـوري         
بتابـانـد و سـيـر تـحـولات آيـنـده و                   
وظايف کمونيستها را روشنتر بـيـان      

با اين مقدمه به سراغ مـحـمـد    .  کند
آسنگران ميرويم و سوالات را طـرح      

امـيـدواريـم کـه عـلاقــه          .   مـيـکـنـيـم     
منـدان و مشـتـاقـان رهـايـي مـردم                
ايران از بختک جمهوري اسـلامـي و         
نظام سرمايه داري حاکـم نـظـرات و           
پيشنهادات و انتقادات خـود را بـا            
ما در ميان بگذارند تـا بـه جـوانـب             

 . مختلف اين موضوع بپردازيم
اولـيـن سـوال مـا ايـن            :   ايسکـرا 

است که ارزيابي شـمـا از تـحـولات             
بعد از انتخابات رياست جمهوري و       
اوضـاع سـيـاسـي ايـران در شـرايــط               

 فعلي چيست؟
بـا تشـکـر از        :   محمد آسنـگـران   

اينکه اين مـوقـعـيـت را بـراي مـن                 

 ارزيابي از يک دوره مبارزات مردم در ايران         
 تفاوتهاي ما 

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران  

 

طبق خبري که بـه کـمـيـتـه هـاي               
بين المللي عليه سـنـگـسـار و اعـدام              
رسيده است، سجاد پسـر سـکـيـنـه و              

هوتن کيان وکيل سکينه در زنـدانـي           
در تبريز تحت فشار و شکـنـجـه قـرار        

طبق اين خبر هـوتـن و دو       .  گرفته اند 

 ٢٦خبرنگار آلماني روز سـه شـنـبـه              
 روز به زندان تـبـريـز      ١٦اکتبر پس از    

منتقل شده اند و از محل نـگـهـداري          
 . سجاد خبري در دست نيست

 
خبر حاکي است کـه در روزهـاي           
اول بازجوئي، سجاد را شـديـدا کـتـک          
زده اند و هوتن نيز مورد اذيت و آزار       

. قـرار گـرفــتـه و کـتـک خـورده اســت                

 حکومت جنايتکار اسلامي سجاد و هوتن را شکنجه کرده است           
 هوتن و دو خبرنگار آلماني به زندان تبريز منتقل شدند         
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 ۱از صفحه  
بايد عـرض کـنـم کـه         .   فراهم کرده ايد  

اين بحث و موضوعـي کـه انـتـخـاب              
کرده ايد ميتواند بحث بسيار مفصل       

بـه هـمـيـن       .   و بحث بر انگيـزي بـاشـد       
دليل از خوانندگان ايـن مـتـون اجـازه            
ميخواهم که بـا حـوصـلـه و بـدور از                 
پـيــشــداوريــهـاي رايــج و بــا فضــايــي             
صميمانه و با احساس مسئوليـت بـه         

ــم           ــپــردازي ــاحــث ب ــرا از    .   ايــن مــب زي
 ميليوني بـا  ۷۲سرنوشت يک جامعه   

ابعادي وسيع و مرکب و با تاثـيـراتـي          
به مراتب فـراتـر از ايـران و چـه بسـا                   

اميدوارم بتوانم .  جهاني حرف ميزنيم 
بــه وســع خــود انــتــظــارات شــمــا و                 

 .  خوانندگان را برآورد کنم
با اين مقدمه اجازه بـدهـيـد وارد           

. اصل بحث و جواب سوال شما بشـوم     
به نظرم هر تحليلگـر واقـع بـيـنـي بـا                 
نگاهي به جامعه ايـران مـتـوجـه ايـن             
واقعيت ميشود که اعتراضاتي که از     

 آغـاز شـد اکـنـون           ۸۸مقطع خـرداد      
دستخوش تحولات جـدي و مـهـمـي            

اين اعتراضات با ابـعـادي     .   شده است 
و .   ميـلـيـونـي در خـيـابـان آغـاز شـد                 

اکنون با نگاهي به جـامـعـه مـتـوجـه            
ايـن ابـعـاد و حـتـي کـوچـکـتـر از آن                      

کســانـي مــيـگـويــنـد آن         .   نـمـيــشـويـد    
جنبش شکسـت خـورد و پـيـروزي و              

. حقانيت خود را از اينجا مـيـگـيـرنـد         
جرياناتي گويا قبلا اينرا گفته بـودنـد       
و پيش بـيـنـي کـرده بـودنـد و تـلاش                  

ــد                   ــت ــف ــي ــاق ب ــف ــن ات ــه اي ــد ک . کــردن
خوشحالند که به قول خودشـان مـردم       

اينرا مايـه افـتـخـار       . شکست خوردند 
ناگفته نماند که خامـنـه اي     .   ميدانند

و دولت احمدي نژاد و سپاه پـاسـداران         
و نيروهاي امنيتي هـم ايـنـرا نشـانـه               
پيروزي خود و حقانيت سياست خـود      

ــد        ــي مــيــکــنــن ــاب ــه    .   ارزي مــتــاســفــان
جرياناتي پيـدا شـده انـد کـه خـود را                 

ميدانند و هـمـيـن تـحـلـيـل را              "   چپ" 
دارند و در همين کـاتـاگـوري امـا بـا               

بـعـدا   . قرار ميگيرند" اهداف ديگري" 
ــات                 ــانـ ــريـ ــوع وجـ ــوضـ ــن مـ ــه ايـ بـ

 .  مذکورميپردازم
اما اعتراضات و تظاهرات مردم     

بـرخـلاف   "   انـتـخـابـات    " ايران بـعـد از         
تحولات کلاسيک جوامع مختـلـف و       

 از   ۵۷حـتـي در قـيـاس بـا انـقـلاب                  
اعتراضات کوچک و چند صـد نـفـري         
آغاز نشد، بلکه با ابعادي مـيـلـيـونـي       
به ميدان آمد و حکومتي قهـار و تـا          

. دندان مسلح را بـه چـالـش طـلـبـيـد                
شعـار نـابـودي ايـن حـکـومـت را بـا                   

صداي رسا و تـوده اي بـه جـهـانـيـان                  
هـمـيـن اتـفـاق يـک واقـعـيـت                .   رساند

عيني را به هر تحليلگر واقـعـبـيـنـي،         
حـال چــپ بــاشــد يــا راســت گــوشــزد              

اينجا سوال اين است که چـرا  .   ميکند
ــا ايــن ابــعــاد و                  ايــن اعــتــراضــات ب

زيـرا روال    .   ناگهاني وارد مـيـدان شـد        
عـادي اعـتــراضـات و انـقــلابـات تــا               
کنون غالبا عکس سيـر اعـتـراضـات         

 . مورد بحث را طي کرده است
اولا اين نوع اعتراضات مختـص     
دوران حاضر و ياري گرفتن از رسـانـه        

محصـول  .   هاي غير قابل کنترل است  
دورانـي اسـت کـه مــردم مـيـتـوانـنــد                
ســانســور رســمــي ديــکــتــاتــورهــا و            

. حکومتهاي مستـبـد را دور بـزنـنـد            
ابزارهايي مثل اينترنـت، فـيـسـبـوک،          

اس .   ام.   تويتر، ماهواره و تلفن و اس      
 . وغيره را ميتوانند بکار گيرند

ثــانــيــا جــامــعــه ايــران در حــال              
جـوشــش بـود و بــه دنــبــال مــنــفــذي               
ميگشت که از اين محفظه تـنـگ بـه        

موضـوع انـتـخـابـات و          .   بيرون بجهد 
جدال جناحها آن منفذي بود که مردم       
آنرا فرصتي دانستند کـه صـداي فـرو           

 ساله خـود را بـه رسـاتـريـن            ۳۰خفته  
 . شکل ممکن  فرياد کنند

ثالـثـا تـنـفـر عـمـومـي مـردم از                  
حکومت آن چنان وسيع و تـوده اي و         
هـمـه گـيــر بـود کـه هـمـه گـرايشــات                   
ناراضي را يک جا در کـنـا هـمـديـگـر               

ايـن  .   قرار داد و بـه خـيـابـان کشـانـد                
فرصتي بود که اگر چپ آمـاده بـود و        
امکـانـات رهـبـري آنـرا در دسـتـرس                
مردم قرار ميـداد، مـيـتـوانسـت کـل              
ورق را بـگـردانـد و هـمـه جـنـاحـهـاي                  
حکومت و در نهايـت کـل بـورژوازي            

امـا  .   حاکم را هم به چالش بـه طـلـبـد          
بـرخـلاف   .   متاسفانه چپ آماده نـبـود     

تحليلهاي غير واقعي و ذهني، مـردم     
به رهبري جناحي از رژيم اسلامي هـم   

  ديـمـاه مـثـال         ۶روز . رضايت ندادند 
بارز اين موضوع اسـت کـه مـردم نـه             
تنها عليـه کـلـيـت حـکـومـت بـلـکـه                  
نيروهاي نظامي را هم مورد تـعـرض          
ــد واحــدهــايــي از نــيــروي               قــرار دادن
انتظامي را تـارو مـار کـردنـد و روز                
عاشورا را به روز جنگ بـا جـريـانـات         

که بعدا هر دو .   اسلامي تبديل کردند  
جناح رقيب رژيم همصدا نـارضـايـتـي      
خود را از پاره شدن و به آتش کشـيـده        
شدن عکس خميني و بي احترامي به       

در .   را اعـلام کـردنـد       . . . .   عاشورا و    
هـمــيـن مــقـطــع فــرمــانـده نـيــروهــاي             

انتظامي اعلام کرد بـخـش زيـادي از           
شهر تهران از کنتـرل خـارج شـده بـود            
اگر همه مناطق خارج شده از کـنـتـرل          
نيروهاي مسلح به هم وصل ميشدنـد      

اگر چـپ آمـاده     .  تهران سقوط ميکرد 
بود ميتوانست اين نـقـطـه عـطـف را              
ــا ســازمــان دادن                    ــد و ب ايــجــاد کــن
هدفمندانه و ادامه دار اعتـراضـات و         
بــالاخــره اعــتــصــابــات عــمــومــي در         
محل، مسير تاريخ تحولات سياسـي     
در ايران را بـه جـهـت ديـگـري سـوق                   

 . دهد
اما اين اتفاق به دليل نـاآمـادگـي      

بـه  .   و ضعف سازماندهي چپ نيفتـاد    
نظر من سياست و اشـتـهـاي دخـالـت           
در اوضــاع ســيــاســي و ســوق دادن               
مسير تحولات جامعه به جهـتـي کـه          
مردم از شر جمهوري اسلامي خلاص     
شوند و شرايط يک انـقـلاب کـارگـري            
مهـيـا گـردد لااقـل از جـانـب حـزب                  
کـمــونــيــسـت کــارگــري ايــران بســيــار           

امـا ضـعـف      .   برجستـه وجـود داشـت       
سازماندهي در محـل و نـا آمـادگـي            
فعالين داخل، نقش حزب کمونيـسـت       

سـيـاسـت و      .   کارگري را محدود کـرد    
افقي که از رسانه هاي حزب مـنـتـشـر        
ميشد در نقش تـوپـخـانـه در حـالـت                

بالاخره در جنگ هـم هـر       .   جنگ بود 
چقدر توپخانه شديد و دقيق به هـدف       
ــر                  ــيــشــروي و تســخــي ــراي پ ــد ب ــزن ب
سنگرهاي دشمن، بايد نـيـروي پـيـاده          
نظام با فرماندهان محلي بتوانند زيـر    
آتش توپخانه جلو بروند و خـاکـريـزهـا      

ــه نــظــر مــن        .   را تســخــيــر کــنــنــد         ب
فرماندهان محـلـي ابـتـدا غـافـلـگـيـر               

تـوقـع ايـن ابـعـاد از مـردم را                 .   شدند
روزي .   نداشتند که به خيابان بـيـايـنـد        

که بايد نقش ايفا ميکردند، نظاره گـر   
اوضـاع بـودنـد و هـر از چـنـدگـاهــي                  
بيرون را نگاه ميکردنـد کـه مـتـوجـه             

بعد از   . بشوند چه اتفاقي دارد ميفتد 
مدتي متوجه ابعاد و عـمـق قضـايـا             
شدنـد امـا هـم ديـر شـده بـود و هـم                      
ــراي                 ســازمــان وســيــع و آمــاده اي ب
جوابگـويـي بـه ايـن تـحـول بـزرگ را                  

بنابراين نقش آنها به شـکـل    .   نداشتند
پروسه اصلاح مواضع سيـاسـي خـود          

و اکـنـون بـا ايـن           .   تقلـيـل پـيـدا کـرد         
تجربه نه چـنـدان دلـچـسـب مـنـتـظـر                 
اتفاقات بعدي هستند و يـا دقـيـقـتـر              
بــگــويــم در تــدارک حــرکــات بــعــدي             

 .  هستند
در مورد ديگر جريانات چپ بايد   
بگويم در آغاز اعتراضات، زيـکـزاگ        
و چپ و راست زياد زدند اما بـالاخـره         
در مسير اعتراضات مـردم مـواضـع         

ــردنــد            ــخــاذ ک ــري ات ــت ــه مــعــدود  .   ب
جريانـاتـي از چـپ هـم هـمـچـنـان در                   
حاشيه جا خوش کـردنـد و بـي افـقـي             
ــزه کــردنــد و آرزوي                 ــئــوري خــود را ت

. شکست مردم را هدف خود قرار داد      
آنها قدرت جمهوري اسلامي را چنـان     
مـحـکـم و پـا بـر جـا مـيـدانــنـد کــه                       
ميگويـنـد ايـن يـک رژيـم مـتـعـارف                  
بورژوايي و تثبيت شده است و فـعـلا           

در واقـع آنـهـا        .   کاريش نمـيـشـه کـرد       
مقهور قدرت جمهوري اسلامي شـده       

خيـلـيـهـا بـه ايـن دسـتـه از چـپ                    .  اند
. ميگويند منفعل و پاسيـو شـده انـد        

ــي و                        ــلـ ــمـ ــي عـ ــن بـ ــر مـ ــظـ بـــه نـ
پــاســيــفــيــســمــشــان مــعــلــول هــمــيــن         
تحليلشان از جمهوري اسلامـي اسـت      

 . پاسيفيسم علت نيست
اما آنچه تعيين کننده بود نـقـش          
فعالين و رهـبـران کـارگـري و ديـگـر                 
جنبشهـاي انـقـلابـي در مـحـل و در                 

آنها هم مثـل احـزاب     . داخل ايران بود 
و جريانـات سـيـاسـي چـپ يـکـدسـت                

ابــتـدا نـا آمـاده بـودنــد  و                .   نـبـودنــد  
اهميت اين اتـفـاق بـزرگ را مـتـوجـه               

در .   منتظر حـوادث مـانـدنـد      .   نشدند
اواخر هنگاميـکـه مـتـوجـه عـمـق و               
ابعاد مسئله شـدنـد ديـگـر ديـر شـده                

ــود ــراي            .   بـ ــي لازم بـ ــدهـ ــانـ ــازمـ سـ
جــوابــگــويــي بــه ايــن اوضــاع را هــم             

اين کمبودها اعتراضـات و    .   نداشتند
جنبش توده اي در خـيـابـان را بـدون                

مردم و .  رهبر به حال خود واگذار کرد 
بخصوص آن بخش از نيروي مـحـرکـه       
که در محل مشغول سازمـان دادن و         
هدايت محلي اعتـراضـات بـودنـد از            

. يک استراتژي واحد پيروي نميکردنـد    
افق و رهبري سراسري جريان معيـنـي         

خط و سياسـت واحـدي     .   را نپذيرفتند 
امـا از هـر       .   را پيگـيـري نـمـيـکـردنـد          

منفذي براي ادامـه اعـتـراض عـلـيـه              
جمهوري اسلامي استفاده ميکردنـد،    
در يک بعـد سـراسـري بـي افـق و بـي                   

ميدانسـتـنـد چـي را         .  آلترناتيو بودند 
نميخواهند و اما متفق القول نبودنـد      
کـه از کـدام سـيـاسـت بـراي آيـنـده و                     

. پيشروي مبارزاتشان پـيـروي کـنـنـد          
زيـرا هــيــچــکــدام از آلــتــرنــاتــيــوهــاي          
موجود از اعتبار توده اي بـرخـوردار          

 . نبودند
اما با نگاهي به شرايـط کـنـونـي          
متوجه واقعياتـي مـيـشـويـم کـه هـم               
متفـاوت از گـذشـتـه و هـم ادامـه و                   

تـا  .   تشديد مولفه هاي گذشـتـه اسـت        
جايي که به جناح بنديها و اختلافـات      
حاکمان مربوط است اوضاع بالائيهـا    

صفـشـان در هـم        .  خرابتر از قبل است 

. ريخته و خود را بي آينده ميـبـيـنـنـد           
اختلافاتشان محدود به جناح اصـلاح   

در صـف    .   طلب و اصولـگـرا نـيـسـت         
اصولگرايـان چـنـديـن دسـتـه و بـانـد                 
درست شده و در مـقـابـل هـم شـاخ و                

اين تفرقه در بـالا نـه       .   شانه ميکشند 
تنها قابل ترميم نيست بلکه هـر روز       
بيش از روز قبل تارو پود رژيم را بهـم     

 . ميريزد
در صـــف کـــارگـــران و مـــردم                
معترض ضمن ارزيابي از گـذشـتـه و           
بــررســي نــقــاط ضــعــف و قــوت آن                
مشـغـول آمــاده شـدن بــراي حـرکــات             
بعدي و ترميم زخمهايي هسـتـنـد کـه         

. بر پيکر جـامـعـه ايـجـاد شـده اسـت               
اينکه کي و به چه بهـانـه اي حـرکـات           
بعدي آغاز ميشود قابل پـيـشـبـيـنـي            

اما به هر بـهـانـه اي کـه ايـن              .   نيست
اعتراضات از سر گرفته شود به طـور       
قطع نقش جنبش کارگـري و رهـبـران           
کارگري در آن برجسته تر و نقش چـپ      
و کمونيستها سازمانيافته تر خـواهـد    

 . بود
واقعيت اين است که جنبش توده       
اي و اعتراضي مردم در ابعاد وسـيـع           

 آغـاز و در        ۸۸و ميليوني از خرداد      
.  بهمن هميـن سـال پـايـان يـافـت             ۲۲

ــم                  ــچــه اکــنــون شــاهــد آن هســتــي آن
اعتراضات پراکنده و در قالب صنفي    

تـفـاوت مـاهـوي بـا          .   و محلـي اسـت     
آن .   اعتراضات تـوده اي قـبـلـي دارد           

اعتراضات قدرت سـيـاسـي را هـدف           
قرار داده بود و با مرگ بر خامنـه اي          
راس حکومت را ميخـواسـت پـايـيـن           

 اما در رسيدن به اين هـدف  .  بکشد
جمهوري اسـلامـي در       .  موفق نشد 

ايــن نــبــرد تــوانســتــه اســت جــلــو              
تظاهراتهاي توده اي و ميليوني را    

امــا جــنــگ مــردم و              .   بــگــيـــرد  
جمهوري اسلامي همـچـنـان ادامـه         

مـا بــايـد سـعـي کـنـيــم ايــن                .   دارد
  ."جنگ را ببريم

شرايط فعلي را ميتوانم کـوتـاه و       
: مــخــتــصــر چــنــيــن تــوضــيــح بــدهــم         

کارگران و مـردم مـعـتـرض در حـال                
ارزيابي از گـذشـتـه و تـدارک جـنـگ                 

ما اکـنـون از       . نهايي در آينده هستند 
لحاظ زماني در وسـط ايـن دو دوره              

بايد تلاش کنيم بـا رفـع     .   بسر ميبريم 
کمبودهاي سازماني که بالاتـر بـه آن          
ــي را                   اشــاره کــردم ايــن دوره مــيــان

 . کوتاهتر کنيم
 

 ادامه دارد 

 ...ارزيابي از يک دوره     
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 ۱از صفحه  
 ۱از صفحه  

 

اند که بدليل فشار سنگين تحـريـمـهـا        
اقتصاد جمهوري اسلامي تا يـکـسـال        

ايـن  .   ديگر بطور کامل فـرومـيـپـاشـد        
گزارش که دلايل مختلـف فـروپـاشـي           
کامل اقتصاد را در جزئـيـات مـطـرح        
کـرده از جـملـه تـاکـيـد مـيـکـنـد کــه                     
صنعت نفت از دو جنبه تـحـت فشـار           
قرار مـيـگـيـرد کـه در نـتـيـجـه آن از                     
يکسو حکومت نميتـوانـد از مـنـابـع            
نفت و گاز خود بهره برداري کند و از           
سوي ديگر مجبور اسـت کـه بـنـزيـن               
مورد نياز خـود را از طـريـق قـاچـاق                

ايــن اقـتـصـاددانـان از         .   تـامـيـن کـنـد       
خــامــنــه اي خــواســتــه انــد کــه بــراي              
جلوگيري از تشـديـد بـحـران مـوجـود              
تصميم هاي ريشه اي اتخاذ کند و از         
جمله تاکيد کرده اند که ذخـايـر مـواد         
غـذائــي و ســوخــتــي کشــور را بــايــد              

همين يـک قـلـم اشـاره         .   افزايش بدهند 
به لزوم ذخيره مواد غذائي و سوخـتـي    
عمق وضعيت سـيـاهـي کـه جـامـعـه                
تحت حاکميت جمهـوري اسـلامـي را         

 .تهديد ميکند نشان ميدهد
 

چپاولگران اسلامي که مـيـدانـنـد        
ــارانــه هــا گــرانــي و                    در اثــر قــطــع ي
ــنــاک فــلاکــت             ــهــاي دهشــت ــيــکــاري ب
اقتصادي تاکنوني را تشديد ميـکـنـد      
ــه بــا                        از هــم اکــنــون بــراي مــقــابل
اعـتـصـابـات کـارگـري و شـورشـهــاي               
شهـري از يـکـسـو اراجـيـفـي مـانـنـد                   
اجراي عدالت و از بـيـن بـردن فـقـر را                 
سر هم ميکنند، و از سـوي ديـگـر از            
فرط وحشـت از قـدرت مـردم و اوج                
گرفتن انقلاب به تهديد و برخ کشيـدن    
نـيــروهــاي نــظــامـي و اطــلاعــاتــي و             

ميـگـويـنـد     . قضائي خود پناه ميبرند 
 گردان عاشوراي بسـيـج بـراي        ۱۵۰۰

مقابلـه بـا اعـتـراضـات احـتـمـالـي و                  
شورشهاي شهري تجهيز کرده انـد کـه         
در کنار نيروي سرکوب موجـود قـرار          

اين .   است در تهران بجنگ مردم برود   

مقابله با همان چيزي اسـت کـه قـبـلا              
آنرا فتنه اقتصادي ناميده بـودنـد کـه           

.  اشاره به اعتصابات کـارگـري داشـت        
وزير اطلاعات نيز اعـلام کـرده اسـت            
که وزارت اطلاعات پيش بينـي هـاي        

قانون هدفمند کـردن  " لازم براي اجراي    
را انجام داده و بـا کسـانـي          "   يارانه ها 

که قصـد ايـجـاد مشـکـل در مسـيـر                 
اجراي ايـن قـانـون را داشـتـه بـاشـنـد                   
بـرخــورد خـواهــد کــرد و آنــهـا را بــه                  

. دستگاه قضائي معرفي خواهد کـرد       
مصلحي وزيـر اطـلاعـات مـيـگـويـد             
همه دستگاههاي دولـت بـراي اجـراي          
اين قانون هـمـاهـنـگ شـده انـد و بـا                   
نــمــايــنــدگــان صــنــوف و تــجــار هــم              

رژيـمـي کـه      .   همکاريهاي خوبي دارند  
هـدفـمـنـمـد کـردن         " براي اجراي طـرح       

کمک نقدي بـه خـانـواده        "   و "  يارانه ها 
تمام دستگاههاي اطـلاعـاتـي و        "     ها

قضائي و نظامي و وزارتـخـانـه هـا و             
سرمايه دارانش را در مـقـابـل مـردم              
بخط کرده است تنها پوچي ادعـاهـاي    
مسخره اش   و در عين حال  وحشـت       
و نگرانيش از قدرت مردم را بنمايـش    

حـکـومــت   " ايــن تصـويـر       .   مـيـگـذارد   
نيست بـلـکـه آيـنـه تـمـام قـد                 "  مقتدر

حکومت مفـلـوک اوبـاشـان اسـلامـي             
اسـت کـه در حـال فـروپـاشـي کـامــل                  
اقتصادي و سياسي و نظامي و اداري     

 .است
 

 کارگران و مردم آزاديخواه،
جمهوري اسـلامـي در شـرايـطـي            
ميخواهد طـرح حـذف يـارانـه هـا را                
اجرا کند و با توده ميليوني کـارگـران        
و مردم زحمتکش جامعه روبرو شـود       
که بيشتر از هر زمان ديگر در عرصـه     
داخلي و بين المللي تضعـيـف شـده و           

ــه اســت                 ــت ــرف . تــحــت فشــار قــرار گ
فروپاشي اقتصادي، عدم مشروعـيـت    
سياسي و اجتماعـي، تشـديـد جـنـگ            
جناحهاي رژيم تا سرحد جوک کردن و      

افشا کردن همـديـگـر و بـي آبـروشـدن               
کليه ارگانهاي حکومت، بي اعتباري     
شديد خود خامنه اي که مجبور شـده      
براي کسب حمايت به نزد مرتـجـعـيـن         
همپـالـگـي خـود بـرود و از اهـمـيـت                   

حرف بزند، انـزواي    "   آخوند حکومتي" 
شـديـد بـيــن الـمـلــلـي و تــحـريـمـهــاي                  
ــصــادي، افشــا شــدن                ــرده اقــت گســت
دزديهاي کلان و نجومي آخـونـدهـا و          
عناصر حکومتي، و دهها معضـل و       
درد بي درمان ديگر اين حکـومـت را        
روي انبار باروتي نشانده است که يـک       

مـردم  .   جرقه آنـرا مـنـفـجـر مـيـکـنـد               
عـاصـي و خشـمـگـيـن و مـتـنـفـر از                     
حــکــومــت ســرمــايــه داران اســلامــي         
مصممند اين رژيم را سرنگون کنـنـد،       
امـا پـيـروزي مـا مـردم مشـروط بــه                 
اعـمــال قــدرت مــتـحــد و مـتــشـکــل              

امروز جامعه در مـقـابـل دو        .   ماست
. راهي بربريت يا سـوسـيـالسـيـم اسـت           

جمهوري اسلامي براي ايـنـکـه حـتـي            
مدت کوتاهي سرپا بماند ناچار اسـت      
بـربـريـت تـمـام عـيـار را بـه جـامـعــه                      

ــمــام جــنــاحــهــاي      .   تــحــمــيــل کــنــد      ت
ــيــز، مســتــقــل از               بــورژوازي ايــران ن
اخــتــلافـــات درونــي و مــقـــطــعـــي               
امروزشـان، بـا طـرح ريـاضـت کشـي               
اقتصادي و هـمـيـن حـذف يـارانـه هـا                
کاملا توافـق دارنـد و عـلـيـه رفـاه و                   

رهـائـي   .   آزادي مردم صف کشيده انـد    
ما مردم تماما به سوسـيـالـيـسـم گـره           

رهـائـي از اسـتـثـمـار و             .   خورده اسـت  
تبعيض، خلاصي از هـر نـوع سـتـم و            
نابرابري، بـرابـري زن و مـرد، کـوتـاه                 
شدن دست مـذهـب از سـر جـامـعـه،                 
برگرداندن حرمت انسانـهـا و تـامـيـن            
يک زندگي مرفه و انساني که خواست       
اکثريت عظيم جامعه اسـت فـقـط بـا             
پيروزي انقلاب ناتـمـام مـا و تـحـقـق               

بـراي ايـن     .   سوسياليسم ممکـن اسـت     
منظور بايد مـتـحـد شـد و بـه حـزب                 

 .کمونيست کارگري ايران ملحق شد
 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ۱۳۸۹ آبان  ۲

 ۲۰۱۰ اکتبر ۲۴ 

 . . . اقتصاد جمهوري اسلامي در آستانه فروپاشي                                      

ــعــبــارت     !   مســتــقــيــم کــارگــر      ــا ب ي
مـعـمـول،  افـزايـش سـالـهـاي کــار                 
کردن و بالا بردن سن بازنشستـگـي          
به زيـان کـاهـش هـمـان چـنـد سـال                  
معدودي که در آخر عمـر بـراي مـا         
بـاقــي مــيـمــانــد کــه شــايــد قــدري             

ســالــهـايــي کــه     .   اسـتــراحــت کــنــيـم    
چــنــديــن بــرابــر آنــرا بــا کــار خــود              
پرداخته ايم و با مبارزات طـولانـي         
اين حق را بدسـت آورده ايـم کـه از                

" بيمه بـازنشـسـتـگـي       "بخور و نمير  
امــا  حــالا کــه        .   بـرخــوردار شــويـم    

سرمايه داري جـهـانـي  بـه بـحـران                
همه جـانـبـه اي دچـار شـده اسـت،                 

بـه هـمـيـن هـم          "   صرفه جويي" براي  
 . هجوم آورده اند

اگر متوسـط طـول عـمـر بشـر             
بخاطر پيشرفت علـم و امـکـانـات           
اجتماعي متکـي بـر  کـار کـارگـر               
افزايش يافته، حالا سـرمـايـه سـهـم          

کـارگـر بـايـد       . خود را طلب ميکند 
سالهاي بيـشـتـري را بـا کـار خـود                 
ارزش اضافه توليد کـنـد تـا سـهـم               
سرمايه از ثروت اجتمـاعـي بـازهـم          

بالا رود   "   نرخ سود" بيشتر شود تا   
و سـرمـايـه بـحـران زده بـه حـرکـت                  

اين مـنـطـق آنـهـا در تـمـام                .   درآيد
رونــق " اقـدامـات ديــگـرشـان بـراي            

اسـت، از زدن خـدمــات         "   اقـتـصـاد   
اجتماعـي و بـيـمـه هـا گـرفـتـه تـا                    
پرداخت هاي افسانه اي به بـانـکـهـا      
و موسسات  ورشکسته از کـيـسـه          

جـوهـر مشـتـرک       .   کارگران و مـردم    
همه اين اقدامات  نهايـتـا افـزايـش          
زمان بردگي مستقيم طبقه کـارگـر        
و کاهش سهم او از ثروتي است کـه     

لذا  شما بـر    .   خود توليد کرده است  
مساله اي دسـت گـذاشـتـه ايـد کـه                
جوهر مناسبات حاکـم بـر زنـدگـي           

بـي جـهـت      .   بشر را بر ملا ميکـنـد     
نــيــســت کــه از دانــش آمـــوزان                  
دبـيــرسـتــانـهــا تـا دانشـجــويـان تــا              
کارگران شـاغـل و بـازنشـسـتـگـان              
همه در يک صف ايستاده ايد تـا از         
افزايش سن بازنشستگي ممـانـعـت     

بشريتي که از  سرمايه داري  .   کنيد
و بحـران هـا و تـبـعـيـضـات و بـي                    
حقوقي هايش بـه جـان آمـده و در               
هـمــيــن اروپــا بــپـامــيــخـيــزد،  در              
مبارزات شما انـعـکـاس آرزوهـا و            

 .تلاشهاي خود را مي بيند
 

 !  همرزمان

بدينوسيله ما نيز همبسـتـگـي        
و حمايـت خـود را بـا شـمـا اعـلام                  
ميداريم و ميخواهيم که اين راه را       

کـارگـران و     .   تا به آخـر بـپـيـمـايـيـد            
 دست ۸۸مردم ايران که  در خرداد    

بــه يــک انــقــلاب عــظــيــم زدنــد و               
ــراي رهــايــي از شــر                 هــمــچــنــان ب
حکومت اسلامي سرمايه مـبـارزه       
ــا احســاس                 ــا شــم ــد، ب ــن ــکــن مــي
همسرنوشتي و همبستگي عـمـيـق       

بــي شــک پــيــروزي و         .   مــيــکــنــنــد 
پيشروي شما هـر انـدازه قـاطـع تـر               
باشد مبـارزه و تـلاش کـارگـران و              
مردم ايران را نيز  تـقـويـت خـواهـد           

اجـــازه نــدهـــيــد تــا ســـن              .     کــرد 
. بازنشـسـتـگـي را افـزايـش دهـنـد              

ــحــران                    ــار ب ــا  ب ــدهــيــد ت اجــازه ن
اقتصـادي را بـر دوش کـارگـران و               
توده هاي محروم بشکنند و کـمـي         
آرامـش در سـالــهــاي آخــر هـمــيــن             
زندگي فعلي را هـم چـنـيـن از مـا                 

نجـات  "اجازه ندهيد به نام .   بدزدند
و غـيـره شـمـا را بـه              " اقتصاد ملي 

حتي اگر بقيمـت  .   سازش بکشانند 
تحـمـيـل بـردگـي هـمـه جـانـبـه تـر                    
کارگران رونقي هم بـوجـود بـيـايـد،            
موقتي است و بـدنـبـال آن بـحـران                
وسيعتـري از راه خـواهـد رسـيـد و                
زندگي ما بيش از پيش بـه قـهـقـرا            

اين چـيـزي اسـت کـه           .   خواهد رفت 
تاريخ سرمايه داري بارها و بـارهـا          

لـذا مـا آرزو       .     تـکـرار کـرده اسـت        
ميکنيم که شـمـا سـرسـخـتـانـه در               
مقابله با هـر تـعـرض بـايسـتـيـد و                
براي مقابله قطعي با بـحـران هـا و           
مشقات ناشي از آن،  يـعـنـي بـراي           
خلع يـد سـيـاسـي و اقـتـصـادي از                  
ســرمــايــه داران و گــرفــتــن  اداره               
جامعه به دسـت خـود،  بـه پـيـش                 

ــزاب           .   رويـــد ــد احـ ــدهـــيـ ــازه نـ اجـ
بورژوايي بر دوش اعتراضات شـمـا    
و به نام شما بـه قـدرت بـرسـنـد تـا                 
هــمــان اوضــاع گــذشــتــه را حــفــظ           

بايد دست به ريشه برد و  بـه    .  کنند
کل اين اوضاع خاتمه داد و  بـايـد             
بجـاي مـنـطـق سـود و حـاکـمـيـت                  
بازار،  مـنـطـق حـرمـت و رفـاه و                   
آزادي انسان يعني سوسيالـيـسـم را         

 .  در جامعه برقرار کرد
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در بخشهاي قبل به ايـن نـکـتـه           
ــاکــيــد کــرديــم کــه مــقــولات و                     ت
فرمولبندي هايي که سنتا در برنـامـه      
هاي کمونـيـسـتـي در قـبـال مـلـت و                  
مساله ملي بکار رفته انـد، نـه فـقـط            
جوابگوي مساله نيستند، بلکه بطور      

. جدي گمراه کننده و توهم آفـريـن انـد        
حــق مــلــل در تــعــيــيــن ســرنــوشــت             " 

نه فقط يک اصل قابل تعميـم  "   خويش
کمونيستي نيسـت، نـه فـقـط لـزومـا              
آزاديخواهانه نيست، بلکه به مـعـنـي         
دقيق کلمه خرافي و غيـر قـابـل فـهـم              

مقوله محوري در اين فـرمـول،   .   است
ــه مــلــت، از اســاس                 يــعــنــي مــقــوــل
دلـبــخــواهــي اســت، ايــدئــولــوژيــک و          

شــرط شــفــافــيــت     .   اســاطــيــري اســت   
موضع کمونيستي در قـبـال مـلـل و             
مساله ملي، در درجه اول اينست کـه      

   . خود را از اين فرمول خلاص کنيم
در سطح نظري مشـکـل اسـاسـي               

اين فرمول اينست کـه اولا، مـلـت را           
بعنوان يک مقوله مـعـتـبـر و عـيـنـي               

هويت ملي را يـک  .   مفروض ميگيرد 
مشــخــصــه ابــژکــتــيــو مــردم فــرض            

ثـانـيـا، مسـالـه را بصـورت             .   ميکند
ضرورت برسميت شـنـاسـي يـا اعـاده            
حقوق علي الظاهر طـبـيـعـي و ذاتـي             

. تبيين مـيـکـنـد    )   ملت( اين موجود  
به ايـن    " حق ملل در تعيين سرنوشت" 

تـرتـيــب بــه نـادرســت بــه سـطــح يــک                
پرنسيپ انساني و آزاديخواهانه غـيـر       
قابل انکار و جهانشمول ارتقـاء پـيـدا          

تلقي اوليه هر کـمـونـيـسـتـي       .   ميکند
کـه بــا ايـن فـرمـول بـار آمــده بـاشــد                    
ايـنــسـت کـه حـق مــلـل در تــعـيــيــن                  
سرنوشت، يعني تشـکـيـل دولـتـهـاي            

مـخـتـلـف،     "   مـلـل  " مستـقـل تـوسـط         
اصلي است معتبر نظير برابـري زن و         
مـــرد، آزادي بـــيـــان و تشـــکـــل و                  

اين يـک سـوء     .   اعتصاب يا حق طلاق 
تعبير بنيادي است که گواه پـيـشـروي        

عقيدتي مهمي براي نـاسـيـونـالـيـسـم           
در سطح عـمـلـي، اشـکـال ايـن           .   است

فرمول اينست که اولا، عليرغم هـمـه        
جد و جهدها تاکـنـون تـعـريـف قـابـل                
استفاده اي از ملت بدست داده نشـده       

را "   حـق " است تا بتوان صاحبـان ايـن          
در دوره هاي مختلف جامعه معاصر     
بـازشــنـاخــت و ثــانـيــا، هـيــچـيــک از               
جــريــانــات و مــکــاتــب مــدافــع ايــن            
فـرمــول، چــه ســوســيـالــيــســت و چــه             
ناسيوناليست، تاکنون حـاضـر نشـده         
است اين بحث را تـا نـتـيـجـه عـمـلـي                
منطقي اش امتداد بدهد و از دولـت           
دار شدن همه ملل، با همان تـعـريـفـي        
که خود از ملت بدست ميدهد، دفـاع    

ادبيات مـدافـعـان فـرمـول حـق             .   کند
ملل در تعيين سرنوشت مشـحـون از          
تبصره ها و ملاحظاتي اسـت کـه بـه              

متـعـدد را     "   ملل" بهانه هاي مختلف   
ــره شــمــول ايــن              بــيــرون  "   حــق" از داي

 . ميگذارد
  
برنامه کمونيستي در قبال مسالـه          

مـلــي بـايــد از اسـارت ايــن تـبــيــيــن                 
ناسيوناليستي رها بشود و مستـقـيـم        
و بدون گيج زدن و ابهام تراشي سـراغ          
مـعـضـل، آنـطـور کـه واقـعـا هســت،                 

برنامه کمونيستي قـبـل از هـر          .  برود
چيز بايد صـورت مسـالـه را درسـت               

بايد روشن باشد که چرا بـه  .   طرح کند 
مقوله ملت و ملي گـرايـي و مسـالـه          
ــز                    ــه چــه چــي مــلــي مــيــپــردازد و ب

برنامه بايد در .   ميخواهد پاسخ بدهد 
تبيين خود به مقولات و مـفـاهـيـمـي        
متکي باشد که واقعي و قابل تعريف       
باشند، مابازاء قابل تشـخـيـصـي در           

بـرنـامـه    .   جهان مادي داشـتـه بـاشـنـد        
بايد روشن کند که استنـتـاجـاتـش در          
قبال مساله مورد بـحـث تـا چـه حـد               
اصولي و جهان شـمـول و تـا چـه حـد                
سياسي و مشروط به زمان و مـکـان           

 .  و شرايط معين است

  
 از اصول تا استراتژی

  
بخش اعظم بحث ملت و مسـالـه     
ملي در ادبيات کمونيستي مـخـلـوط     
در هم جوشي از اصـول عـقـيـدتـي از               
يکسـو و مـلاحـظـات تـاکـتـيـکـي و                  

. استراتژيـکـي از سـوي ديـگـر اسـت               
اينها در آثار مختلف لزوما بـا دقـت          

امـا ايـن     .   از هـم تـفـکـيـک نشـده انـد              
بايد روشن کـرد    . تفکيک حياتي است 

ــلــف                     ــه از مــيــان احــکــام مــخــت ک
مــارکســيــســتــي در قــبــال مــلــت و              
ناسيوناليسم و مسـالـه مـلـي و حـق               
جدايـي و غـيـره، احـکـامـي کـه گـاه                   
ــا                ــنــاقــض صــوري ب بــروشــنــي در ت
يـکـديـگـر قـرار دارنـد، کـدام مـبـيـن                   
اصول غير قابل نقض کمونـيـسـتـي و        
پرولتري و کدام انعکاسي از مصـالـح       
تاکتيکي و مبارزاتي دوره اي جنبش     

 است؟ 
 

بـراي مـارکسـيـسـم و کـمـونـيـســم                   
کارگري در برخورد با کل پروبلماتيک     
مـلـت و مسـالـه مـلـي، چــنـد اصــل                  
عـقــيــدتــي بــنــيــادي وجــود دارد کــه            
جهانشمول و غير قابل نقض اسـت و           
از زمان و مکـان و دوره تـاريـخـي و                 
مرحله تکامـلـي جـامـعـه و جـنـبـش                

ايـنـهـا    .   طبقاتي کاملا مستقل اسـت    
 : عبارتند از

 
.  کـــارگـــران مـــيـــهـــن نـــدارنـــد            -١

ناسيوناليـسـم و انـتـرنـاسـيـونـالـيـسـم                
کارگري در تضادي آشکار و مطلق با    
هم قرار دارند، غيـر قـابـل تـلـفـيـق و                 

نـاسـيـونـالـيـسـم        .  سازش با يکديگرند 
يک ايـدئـولـوژي بـورژوايـي اسـت کـه                
مــانــع خــودآگــاهــي طــبــقــاتــي و                  

 . انترناسيوناليستي طبقه کارگر است
 

 کمونـيـسـم بـراي از مـيـان بـردن                 -٢
مرزهاي ملي و لغو هويـتـهـاي مـلـي           

جامعه کـمـونـيـسـتـي         .   تلاش ميکند 
جامـعـه اي فـاقـد تـفـکـيـک مـلـي و                     

 . کشوري انسانهاست
 

 ستم ملي، تبـعـيـض بـر مـبـنـاي             -٣
انــتــســاب انســانــهــا بــه مــلــيــتــهــاي            
مختلف، يکي از جلوه هـا و اشـکـال            
مهم نـابـرابـري انسـانـهـا در جـامـعـه                 

. طبقاتي است و بـايـد بـرچـيـده شـود             
محو ستم ملي و تضمين برابري همـه    

انسانها مستقل از تعلقات مـلـي يـک       
هدف مستقيم جنبـش کـمـونـيـسـتـي            

 . طبقه کارگر است
 

بديهي است که هـمـه ايـن اصـول                 
بايد موکدا در برنـامـه کـمـونـيـسـتـي              

ايـنــهــا اســاس مــوضــع       .   قـيــد شــونـد    
کمونيسم در قبال ملت و ملي گرايـي     

 . و ستم ملي را تشکيل ميدهند
 

در همان نظر اول روشن اسـت کـه              
حکم حق جدايي، يا به اصـطـلاح حـق       
مـلــل در تــعــيــيـن ســرنـوشــت، بــراي              
کــمــونــيــســم در رديــف ايــن احــکــام             

و نه فقط ايـن، بـلـکـه       .   بنيادي نيست 
ايـنـجـا    .   اين اصول را نـفـي مـيـکـنـد             

صحبت بر سر ايجـاد يـک مـرزبـنـدي              
ملي و يک تـفـکـيـک کشـوري جـديـد                
اسـت، مـرزبــنــدي و تــفـکــيــکـي کــه              
کمونيسم و انترناسيوناليسم کـارگـري    
بعنـوان يـک اصـل بـنـيـادي خـواهـان                 

بـا ايـن     .   امحاء همه جـانـبـه آن اسـت          
وصف چرا کمونيستهـا از بـرسـمـيـت            
شناسي حـق جـدايـي و گـاه حـتـي از                  
مطلوبيت سـيـاسـي آن در ايـن يـا آن                 
شرايط خاص سخن ميـگـويـنـد؟ ايـن          
موضع چگونه با آن اصـول وفـق داده           

 ميشود؟ 
 

پاسخ اينست که حق جدايي بـراي            
کمونيستها نه يک اصل نظري، بـلـکـه       

. يک ابزار در قـلـمـرو سـيـاسـت اسـت                
برسميت شناسي حـق جـدايـي مـلـل،            
که شرايط و محدوديـتـهـاي آن را در             
ديدگاه مارکسيستي پائين تـر بـحـث          
خواهم کرد، از اصول ناشي نميـشـود،    
بــلــکــه حــاصــل اجــبــارهــاي قــلــمــرو           
سياست است، اين يکي از اهـرم هـاي       
عملي براي پيشبرد استراتژي انقـلاب      
کارگري در اوضاع و احوال مشـخـص       

 . سرمايه داري معاصر است
 

تــازه حــتــي در قــلــمــرو عــمــل و                  
مبارزه سياسي نيز بـلافـاصـلـه و بـي             
مقدمه به مقوله حق تعيين سرنوشت    

ــمــيــرســيــم    ــک اصــل عــمــلــي و            .   ن ي
تاکتيکي مارکسيسم در جهـانـي کـه          
في الحال به کشورها و ملتها تقسـيـم     
شده است، ترجـيـح دادن قـالـب هـاي              
ــزرگــتــر بــه کــوچــکــتــر و                کشــوري ب
مـخــالــفـت بــا خـرد شــدن و تــجــزيــه                
قــالــبــهــاي کشــوري بــزرگ بــه آحــاد            
کــوچــکــتــر، اعــم از قــومــي و غــيــر             

حـق  «بعـبـارت ديـگـر         . قومي، است 
 در خود قلمرو تاکتـيـک نـيـز       »جدايي

با اصول عـام تـر و اسـاسـي تـري در                  
همه اينها به ايـن  .  تقابل قرار ميگيرد 

معني است که حق ملـل در تـعـيـيـن             
سرنوشت خويش، يا به معني دقيقتـر   
حق جدايي ملل و تشکيل کشورهـاي    
مســتــقــل، نــه مــنــتــج از اصــول                    
مارکسيسـتـي و بـه طـريـق اولـي نـه                  
جزيي از اين اصـول، بـلـکـه مـاهـيـتـا                

 بر اين اصول است، حـاصـل       استثنائي
شرايط کنکرت سياسي و اجـتـمـاعـي       
اي است که کمونيستهـا را بـه عـقـب            
نشينـي از اصـول نـظـري و مـوازيـن                  

رد .   سياسي عام خود ناگزير ميـکـنـد    
مساله حق تعيين سرنـوشـت بـعـنـوان          
يک اصل کـمـونـيـسـتـي از يـکـسـو و                  
قبول مشروط آن بـعـنـوان يـک اجـبـار             
تاکتيکي تحت شرايـط مـعـيـن، ايـن            
بنظر من نقطه عزيـمـت يـک مـوضـع              

 بـحـث     . اصولـي کـمـونـيـسـتـي اسـت            
جايـگـاه حـق تـعـيـيـن سـرنـوشـت در                   
نــگــرش و بــرنــامــه مــارکســيــســتــي           
بنابراين بايد، برخـلاف نـگـرش رايـج            
کـــه ايـــن را يـــک اصـــل اثـــبـــاتـــي                  
مارکسيسم قلمداد ميـکـنـد، اتـفـاقـا          
روي ايـن نـکـتـه مـتـمـرکـز شـود کــه                    
شرايط و محدوديتها و موقعيـتـهـاي         
استثنايي که دفاع از ايـن حـق و گـاه               
حتي توصيه آن را ايـجـاب مـيـکـنـد،            

 .کدامند
  
جدا از رگه هايـي کـه بـعـدهـا در                    

بين الملل دوم و بويژه در قبال جـنـگ      
اول، ناسيوناليـسـم را در بـنـيـادهـاي              
سوسياليسم خويش وارد کردند، و يـا      
کمونيسم روسي پس از استـالـيـن کـه            
ملت ها و خلقها را در کنار طـبـقـات        
به پرسوناژهاي معتبر و قائم به ذاتـي     
در روند تاريخ ارتقاء داد، کـل سـنـت         
مارکسيستي در قبال مساله ملي بـه        
مساله برسميت شناسي حق تـعـيـيـن          
سرنوشت نه بعنوان يک اصـل نـظـري،         
بلکه يک روش سياسي در اسـتـراتـژي          
عملي جنبش سوسـيـالـيـسـتـي نـگـاه              

عليرغم همه سايه روشنها و   .   ميکند
حتي ناروشني ها و ابهاماتـي کـه در         
شيوه برخورد خود مارکس يـا لـنـيـن           
ميتوان سـراغ کـرد، ايـن مسـالـه در                
برخورد هيچيک قابل تـرديـد نـيـسـت           
که تضاد آشتي ناپذير ناسيوناليسم و     

 ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگری      
 انترناسيوناليسم و مساله ملی     : بخش سوم 

  

 ۵صفحه 
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 ۴از صفحه   

انترناسيوناليسم يک اصـل عـقـيـدتـي          
است، حال آنکه برسميت شناسي حـق     
ملل در تـعـيـيـن سـرنـوشـت خـويـش                  
خشتي در استراتژي عـمـلـي جـنـبـش            

 . است
 

فرمول ما از نظر متد کـامـلا در            
اين سنـت قـرار دارد، امـا کـاربسـت               
عملي و دامنه شمولي مـحـدودتـر از         
آني دارد که چه مارکس و چـه لـنـيـن             

بـه  .   در دوران خود مد نـظـر داشـتـنـد           
اين دليل که اولا، چهره ملي جـهـان و      
جايگاه ملت و ملت سـازي در دوران         
مارکس با دوران لنيـن و هـر يـک بـا                 

. دوران ما به شـدت مـتـفـاوت اسـت              
ثانيا، مـوقـعـيـت نـاسـيـونـالـيـسـم و                   
جايگاهش در پروسه تاريخـي در هـر          
دوره به شدت متفاوت اسـت، ثـالـثـا،        
رابــطــه مــتــقــابــل ســوســيــالــيــســم و            
ناسيوناليسم، تنـاسـب قـواي آنـهـا و              
نوع تـلاقـي شـان بـا هـم در صـحـنـه                    
اجتماعي امروز بـه شـدت مـتـفـاوت            
است و الزامات تاکتيکي امـروز مـا         
تفاوتهاي جدي اي با هر دو دوره قبـل      
دارد و بالاخره رابـعـا، بـنـظـر مـن بـه                 
لـطـف مـتـاخــر بـودن مـان، مــا ايــن                  
ــم کــه مــقــولات و                   امــکــان را داري
تبيينهايي را به بحث اضافه کنيم کـه     
به موضع کمونيستي دقت و ظـرافـت      
بيشتري مـيـبـخـشـد و شـايـد بـرخـي                 

بــطــور .   ابـهــامــات را رفــع مــيــکــنــد         
مشخص روشـي کـه مـا دامـنـه ايـن                
شمول اين فرمول را تعريف ميـکـنـيـم      
با روش مارکس و لنين هر دو تفاوت    

 . ميکند
  

 زاويه تاريخی
  

ــر              مـــارکـــس در ابـــتـــداي عصـ
امـا  .   ناسيوناليسـم زنـدگـي مـيـکـرد          

ــا               ايــن، نــاســيــونــالــيــســم امــروز و ي
بسـتـر   .   ناسيوناليسم دوران لنين نبود   

اصلي ناسيوناليسـم در ايـن دوره نـه              
فقط قومي نبود، بلکـه ادغـام اقـوام            
متعدد در چهارچوبهـاي مـلـي واحـد           

رونـد  .   مضمون آن را تشکيـل مـيـداد      
مـلــت ســازي و کشــور ســازي دوران             
مارکس نه روند کشوردار شـدن هـمـه           
ملل يـا اقـوام، بـلـکـه شـکـل گـيـري                    
اقتصادهاي ملي کاپيتاليستي قـابـل      
دوام در اروپا و در هـم ريـخـتـن نـظـم                 

بعضا اسنادي وجـود دارد      .  کهنه بود 
اصـل  " که در آنها مارکس و انـگـلـس        

و يا بعبارتي که بـعـدهـا رواج      "   مليت

، را حـق    " حق تعيين سرنوشت" يافت،  
امـا مـوضـع      .   دانسته انـد "   همه ملل" 

برجسته تر و شاخـص تـر مـارکـس و             
و "   مـلـيـت   " از "   ملت" انگلس تفکيک   

غـيـر   « از مـلـل         »تـاريـخـي   «مـلـل     
 است، يعني مـلـلـي کـه بـه           »تاريخي

حکم شرايط عيني در پـروسـه عـروج         
پي در پي جوامع صنـعـتـي سـرمـايـه            
داري شــانـس واقــعـي ايــجـاد کشــور             

شــمــول مــوضــع     .   خــويــش را دارنــد      
مارکس و انگلـس در واقـعـيـت امـر              

. اسـت "   همه ملل" بسيار محدودتر از  
صحبت بـر سـر رونـد عـيـنـي شـکـل                  
گيري و قوام گرفتن ساختارهاي ملـي    

کشوري قابل دوام کاپيـتـالـيـسـتـي            -
در اروپاست و نه حق همه ترکيـبـهـاي        
ملي و قومي جهان به ايـجـاد کشـور            

مارکس و انگلـس تـعـلـقـات        .   خويش
قـومـي را بـعـنـوان مـبـنـاي                 -ملـي    

تشکيل کشورهاي مستقـل صـريـحـا         
در موارد مـعـدودي کـه      .   رد ميکنند 

مـارکــس مشـخــصــا بــه حـمــايــت از             
استقلال ملل کوچک تر و فرعي تـر و       

نـظـيـر ايـرلـنـد و            «غـيـر تـاريـخـي       «
لهستان بـرخـاسـتـه اسـت، خـاصـيـت               
ســيــاســي ايــن مــوضــعــگــيــري بــراي          
پيشرفت جنبش سوسياليستي طبـقـه      

. کـارگـر صـريـحــا روشـن بـوده اســت              
استقلال لهـسـتـان بـه ارتـجـاع تـزاري               
ضــربــه مــيــزنــد و اســتــقــلال ايــرلــنــد            
زمينداري بزرگ بريتانيا را در حـلـقـه          
ضعيفش ميکوبد و نـيـز يـک عـامـل           
تاريخي نفاق بـيـن طـبـقـه کـارگـر در                
انـگـلــسـتــان و آمــريـکــا را از مـيــان                 

 . ميبرد
 

. دوران لنين دوران ديـگـري اسـت            
وقتي لنين از حق جدايي ملـل سـخـن       
ميگويد، اساسا ملتهاي تحـت سـتـم         
در امپراطوري تزاري و مستعمرات و    
کشورهاي تحت سلطه امـپـريـالـيـسـم           

توجه لنين بـه  .   جلوي چشمش ميايند 
نقش مثبت مبارزات ضد استعمـاري    
ملل کوچک در مستعمرات در ضـربـه    

. زدن به قدرت بورژوازي جهاني اسـت     
اينجا هم به مـعـنـايـي ديـگـر بـا يـک                  
روند ابژکتيو ملت سازي بر متن يـک          
نظم کهنه و ارتـجـاعـي، در راسـتـاي              
تحول مناسـبـات اقـتـصـادي و رشـد              
سرمايه داري در مـقـيـاس جـهـانـي،               

با نوعي ناسيوناليـسـم   .   روبرو هستيم 
روبــروئــيــم کــه نــه صــرفــا در بــرابــر                
پرولتاريا و جنـبـش کـارگـري، بـلـکـه              

همچنين در برابر استـعـمـار، ارتـجـاع         
سياسي و فئـودالـيـسـم مـعـنـي پـيـدا                

توجه لنين به تـوان سـيـاسـي       .  ميکند
اين جريان و نـوع و نـحـوه تـلاقـي و                   
تقابل آن با جنـبـش سـوسـيـالـيـسـتـي                

مساله حق تعيـيـن   . طبقه کارگر است 
ســرنــوشــت بــراي لــنــيــن در ايـــن                    
چـهــارچــوب ســيــاســي مــعــنـي پــيــدا           

لنين هم دامـنـه شـمـول ايـن          .   ميکند
فـرمـول حـق      .   حق را محدود ميکـنـد   

تعيين سرنوشت در روايـت لـنـيـن از              
فرمول مـارکـس و انـگـلـس عـام تـر                  
است، اما از نظر عملي با تفـکـيـکـي           

بــه « و     »حــق جــدايــي   «کــه مــيــان      
 قائل مـيـشـود،      »صلاح بودن جدايي 

عملا حمايت جنبش کمـونـيـسـتـي از         
جدايي ملتها را بـه مـوارد مـعـدودي          

تشخيص مطلوبيت .   محدود ميکند 
جدايي و يا توصيه و عدم توصيـه بـه           
جدايي در فرمولبندي لنين کاملا بـه      
تـحـلـيـل شـرايــط مشـخـص مـوکــول               

 . ميشود
 

دوران ما دوران کاملا متـفـاوتـي             
تا قبل از فروپاشي بلـوک شـرق     .   است

هيچ روند فراگير و يا تعيـيـن کـنـنـده              
ملت سازي در سطح جهاني و يـا در             

. مقياس منطقه اي در جـريـان نـبـود           
موارد پراکنده اي کـه وجـود داشـت،            
حداکثر ميتوانست آرايش ملي جهان      
معاصر را در جزئيـات کـم اهـمـيـتـي             

از اين مهمتر، حرکتهـاي  .   تعديل کند 
ملي فاقد محتواي اقتصادي ويژه اي    

تحولات مورد نظر جنبشهاي  .   بودند
مـلـي اسـاسـا سـيـاسـي و فـرهـنـگـي                    

مـنــشــاء ايــن جــنــبـشــهـا نــه           .   بـودنــد 
تحولات اقتصـاد سـيـاسـي جـهـانـي،             
نظير دوران مارکس و لـنـيـن، بـلـکـه              
اساسا ستم مـلـي و فـرهـنـگـي و يـا                   
تخاصمات ناسـيـونـالـيـسـتـي بـر سـر               

اقـتـصـاد سـيـاسـي         .   قدرت بوده است  
جهان و قطب بندي هاي اقتـصـادي و        
ســيــاســي آن از ايــن کشــمــکــشــهــا                

آنـچـه   .   کوچکترين تاثيري نمـيـپـذيـرد      
اساسا در اين دوره در قـلـمـرو بـحـث                
حق تـعـيـيـن سـرنـوشـت وجـود دارد،                
تعدادي مساله حل نشده ملي اسـت،         
مانند مساله فلسطين، مسالـه کـرد،      
مساله ايرلنـد و غـيـره کـه بـدرجـات                
مختلف مانع سير متعارف اقـتـصـاد      
کاپيتالـيـسـتـي در مـنـطـقـه خـويـش                 
هستند و يا به عـامـل بـي ثـبـاتـي و                
تنش سياسي در مقياس منطقه اي و     

ايـن مسـائـل      .   جهاني تبديل شده انـد     
بعضا به صحنـه هـايـي از يـک جـدال                
وسيعتر ميان غـرب و شـرق تـبـديـل               

شده بودند و به اين اعتبار محتـوايـي         
ــر از مــوارد مــتــعــارف                 غــامــض ت

 . کشمکش ملي يافته اند
 

سـقــوط بــلــوک شـرق بــه مــعــنــاي                
جديدي يک روند ملت سـازي را آغـاز        
ميکند، که حتي از نـظـر اقـتـصـادي              

. هم محتوايـي تـعـيـيـن کـنـنـده دارد               
سرمايه داري بازار در بخش عظيـمـي      
از جهان صنعتي و نيمه صنعتـي، در       
متن گسيختگي کليه سـاخـتـار هـاي          
سياسي نظام پيشين و نبود يک قالـب    
ايـدئـولـوژيـکـي پــذيـرفـتـه شـده بــراي                
حاکميت، مـيـرود جـاي مـدل بـه بـن                
بست رسيده سرمايه داري دولـتـي را          

نــوعـي از نـاسـيـونــالـيـســم،           .   بـگـيـرد   
اساسا ناسيوناليسم قـومـي، بـعـنـوان          
مـاتـريـالـي بـراي بـنـا کـردن شـالــوده                  
ايـدئــولــوژيــکـي حــکــومـت و کســب           
مشروعيت سيـاسـي بـراي دولـتـهـاي            
بورژوايي جـديـد در تـکـه پـاره هـاي                 
امپراطوري مضمحل شده بـه جـلـوي          

هر روز مسـالـه     .  صحنه رانده ميشود 
بـحـث   .   ملي جديدي ساخته مـيـشـود      

حق تعيين سرنوشت وسيعا بـه بـالاي         
جــالـــب  .   دســتــور رانــده مـــيــشـــود          

اينجاست همـان رونـدي کـه مسـائـل             
ملي جديد را به ميان ميکـشـد، حـل         
مسائل ملـي قـديـم را مـحـتـمـل تـر                  

 . ميکند
 

اين شرايط زميـن تـا آسـمـان بـا                   
کل مسالـه  .  دوره هاي ديگر فرق دارد 

بــر مــتــن يــک واپســگــرايــي عــظــيــم            
اجتماعي، سياسي و فرهنگي جـريـان      

ناسيوناليسم قومي در منـحـط   .  دارد
ترين و فاسدترين اشکال آن پـرچـمـدار         

بـرخـلاف دوران     .   مسالـه مـلـي اسـت        
مارکس و لنين، ملت سازي امروز و       
هويتهاي ملي در حال حـدادي شـدن،         
ربطي به جلو رفتـن مـادي تـاريـخ در            

نـوک تـيـز      .   هيچ جهت مثبتي نـدارنـد    
اين ناسيوناليسـم مسـتـقـيـمـا عـلـيـه               
کارگر و کمـونـيـسـم و حـتـي رفـرم و                   

تکرار سـاده فـرمـول      .   ليبراليسم است 
لنين در قبال استقلال مستعـمـرات و         
فرمول مارکس در قبال مـلـت سـازي          
بورژوايي قرن نوزدهم جواب مسـائـل       

کـمـونـيـسـت و کـارگـر            . امروز نيست 
امروز بايد جواب مساله ملي امـروز        

در ايـن    .   را، آنطور کـه هسـت، بـدهـد         
تلاش بنظر من ميتوان بـه تـبـيـيـنـي              
رسيد که بـه دوره هـاي گـذشـتـه نـيـز                  
قابل تعميم باشد و جوهر انـقـلابـي و            
منسجم برخورد مارکس و لـنـيـن را            

 . نيز با شفافيت بيشتري نشان بدهد
  

 "مساله ملی"از ملت تا 
  

نفس وجود ملت، يا فرض وجـود      
يک ملت، مبناي هيچ حق حاکميـتـي    

ايـنـکـه هـر مـلـتـي، بـا هــر                 .   نـيـسـت   
را "   خـويـش  " تعريفي، حق دارد کشور     

تشکيل بدهد، نه مبناي علمي دارد،     
مـارکـس و     .   نه حقوقي و نه تـاريـخـي      

لنين نه فقط از نـظـر عـمـلـي چـنـيـن                  
تصويري از مساله نـداشـتـنـد، بـلـکـه             
اين را فرض ميگرفتند که در جـهـان            
واقعي و در متن پيوندهاي اقتصادي     
و سياسي و فرهنگـي مـيـان اقـوام و               

، در   " هـمـه مـلـل      " مليتهاي مختلف،  
جســتــجــوي ايــجــاد کشــور خــويــش           
نخواهند بود و جـهـان هـيـچـگـاه بـه                 
سبدي پر از کشورهاي ريـز و درشـت           
به تعداد ملل موجود، چـه واقـعـي و             

و .   چه مجازي، تبديـل نـخـواهـد شـد           
همين اطمينان خاطر عملـي، بـعـضـا           
در عدم سختگيـري عـلـمـي آنـهـا در                
تعيين دقيق تر ملاکها و دايره شمـول     

، يا در عدم ورود جـدي تـر     " حق ملل " 
آنها به نقد حقوقي مقوله ملت، سهـم        

 . داشته است
وجود ستم مـلـي هـم فـي نـفـسـه                
مبنايي براي برسميـت شـنـاسـي حـق            
جدايـي و تشـکـيـل کشـور مسـتـقـل                 

پاسخ کمونيـسـتـي بـه وجـود           .   نيست
ستم ملي، مبارزه براي رفع ستم ملي       

ايـن روشـي اسـت کـه جـنـبـش                .  است
طبقه کـارگـر و کـل حـرکـت بـرابـري                  

 در صد جوامع موجود ٩٩طلبانه در 
در قبال ستمي که بر مليتهاي اقلـيـت    

پـاسـخ   .   ميرود در پـيـش گـرفـتـه انـد             
نهـايـي کـمـونـيـسـم نـيـز پـايـان دادن                    
هميشگي به ستم مـلـي از طـريـق از               
ميان بردن سرمايه داري، استثـمـار و          

 . تقسيم طبقاتي بطور کلي است
 

برسميـت شـنـاسـي حـق تـعـيـيـن                    
ســرنــوشــت، يــا حــق جــدايــي، اهــرم             
سياسي و شعار تاکتيکي اي در قبـال      
وجود ملتها و تعـلـقـات و تـوهـمـات              
ملي و يـا حـتـي وجـود سـتـم مـلـي                      

ابزاري است براي پاسخگويـي  .   نيست
وجـود مـلـت و         .«مساله مـلـي   «به  

ستم ملي بخودي خود معـادل وجـود         
ايـن يـک     .    نيسـت »مساله ملي«يک  

بـدون  .   مقوله اساسي در بحث ماست    
هـويــت مـلــي طـبــعــا مســالــه مــلــي              

ــاشــد               ــد وجــود داشــتــه ب ــمــيــتــوان . ن
همينطور بدون ستم ملـي، يـا تصـور            
وجود ستم ملي، و يـا لااقـل رقـابـت              
ملي، مسـالـه مـلـي وجـود خـارجـي                

ايــنــهــا شــرط لازم      .   نـخــواهــد داشــت   

 ...  ملت، ناسيوناليسم و   

 ۶صفحه 
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 ۵از صفحه   
پـيـدايـش مسـالـه مـلـي در جـامـعــه                  

. است، امـا شـرط کـافـي آن نـيـسـت                
وقتي ميتوانيم از وجود مساله مـلـي      
حرف بزنيم که ايـن هـويـتـهـاي مـلـي                
متقابل و کشمکشـهـا و رقـابـتـهـا و                
خصومتها به درجه اي از غـلـظـت و              
شدت رسيده باشـنـد، از پـيـشـيـنـه و                 
تـاريــخــي بــرخــوردار شــده بــاشــنــد و            
ــل جــامــعــه                   ــي را در ک ــت حســاســي
برانگيخته بـاشـنـد کـه آنـرا در زمـره                
مسائل مـحـوري جـامـعـه قـرار داده               

مسـالـه اي کـه از نـظـر تـوده                 .   بـاشـد  
وسيع مردم و از نظر حيات اقتصـادي   

. و سياسي جامعـه پـاسـخ مـيـطـلـبـد              
برسميت شناسي حق جدايي يـکـي از         
ــک جــراحــي                ــي، ي روشــهــاي درمــان
اجــتــمــاعــي، اســت کــه در چــنــيــن                
شرايطي در دسـتـرس طـبـقـه کـارگـر                

اما بدوا بايد مساله اي بوجـود  .   است
آمده باشد تا چنين راه حـلـي اسـاسـا               

بـايـد   .   موضوعيت پيـدا کـرده بـاشـد         
دردي وجود داشتـه بـاشـد تـا چـنـيـن                
درماني را، که به شهادت تاريخ صـد       
و پنجاه سال گذشته در اکـثـر اوقـات           

" قـابـل تـوصـيـه       " براي کمـونـيـسـتـهـا          
نيسـت، در لـيـسـت امـکـانـات قـرار                 

 . بدهد
 

وقتي دقيق تـر نـگـاه مـيـکـنـيـم                    
ميبينيم مارکس و لنين هم تـا آنـجـا         
که به حق جدايي مربوط ميـشـود در           
واقع نـه کـل تـنـوع مـلـي يـا مـوارد                     

مسـائـل   »بيشمار ستم ملي، بـلـکـه          
 مـفـتـوح در جـهـان مـعـاصـر                 »ملي

ــد                    ــه ان ــظــر داشــت ــش را در ن . خــوي
فرمولبندي هاي آنها را نـيـز بـايـد در          

 . همين متن فهميد و قضاوت کرد
 

برنامه کمونيستي سند تـحـبـيـب             
قرار نيست طبقه کـارگـر   .   ملل نيست 

براي تقسيم هر کشـور بـه جـمـهـوري               
از .   هاي مستقل هر مليت بـپـاخـيـزد        

نـظـر طــبـقـه کــارگـر هـر شـکـايـت و                    
اعتراضي از ستمگري مـلـي فـورا بـا            
رفـرانـدم جـدايـي پـاسـخ نـمـيــگـيــرد،                 
پيروزي کارگري، جشن ناسيوناليـسـم       

طــبــقــه کــارگــر و بــرنــامــه          .   نــيــســت 
کمونيستي موظف است به ستم ملي    
خاتمه دهد و بـراي آن مسـائـل مـلـي             
اي که به مسائـل واقـعـي در زنـدگـي              
توده مردم بدل شده انـد راهـگـشـايـي             

ايــن راهــگــشــايــي مــيــتــوانــد         .   کــنــد
برسميت شناسي حـق جـدايـي مـلـت             

 .تحت تبعيض و پائين دست باشد
  

در مورد ايران بـطـور مشـخـص،                
مساله کرد يک مساله ملي مفتوح و    

مسـالـه لـر يـا مسـالـه             .   مطرح اسـت  
آذري يا هر هويت مـلـي ديـگـري کـه               
ميتواند در ايـن يـا آن مـقـطـع عـلـم                    
بشود، امروز در سطح مساله کرد در    

مـا  .   ايران يا منطقـه مـطـرح نـيـسـت            
در "   مـلـل  " فرمولـي مـبـنـي بـر حـق               

تـعـيـيـن     "ايران در " کثير الملله"کشور  
شـعــار  .   ، نــداريـم   " سـرنـوشـت خـويـش       

: روشني در قبـال مسـالـه کـرد داريـم             
برسميت شناسـي حـق جـدايـي مـردم             

 . کردستان و تشکيل دولت مستقل
 
 مساله مـلـي  با قرار دادن وجود         

بعنوان شاخص موضوعـيـت داشـتـن         
حق جدايي، دشواري ها و التقاطهـاي        

اولا، .   تئوريک مهمـي رفـع مـيـشـود          
بجاي قلمرو سوبژکتيو و دلـبـخـواهـي      
تعريف ملت و بعد تقسيم بندي آنـهـا         
به ملت هاي بزرگ و کوچک، معـتـبـر       
و غــيــر مـعــتــبــر، تــاريــخــي و غــيــر              
تـــاريـــخـــي، صـــلاحـــيـــتـــدار و بـــي            
صلاحيت، مساله ابـژکـتـيـو و قـابـل              

مسالـه  «مشاهده وجود و عدم وجود  
. مبناي تحليل قرار ميگـيـرد   «ملي

ما ديگر موظـف نـيـسـتـيـم تـعـريـف                
هاي رنگارنگ نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا از              
ملت را بپذيريم، موظف نيسـتـيـم بـا           
قبول هويتهاي ملي در خـلـق و بـقـاء             
آنها شرکت کنيم، مـوظـف نـيـسـتـيـم            
وارد بحث رد و قـبـول اعـتـبـار نـامـه               
هاي مـلـي و يـا حـتـي مـقـصـريـابـي                    
تاريخي براي تنشها و کشمـکـشـهـاي         
مــلــي بشــويــم، مــوظــف نــيــســتــيــم            
ناسيوناليسم و ناسيوناليستـهـا را بـه         
خوب و بد، مـتـرقـي و ارتـجـاعـي و                 

مـا مـووظـفـيـم        .   غيره تقسيـم کـنـيـم       
وجود ابژکتيو يـک مسـالـه مـلـي در               
جامعه که مردم بطور جـدي حـول آن            
قطبي شده اند و پاسخ آن را ميطلبنـد    

اين خود دامـنـه   .   به رسميت بشناسيم 
شــمــول حــق جــدايــي و مــلــلــي کــه                 
ميتوانند کانديد آن باشند را تـعـيـيـن           
و محدود ميکند و مـا را از سـرهـم               
کردن معـيـار هـاي سـوبـژکـتـيـو، کـه                 
بــهــرحــال بــر تــعــاريــف و مــقــولات              
ناسيوناليستي بنا ميشوند، بي نـيـاز      

دامـنـه شـمـول حـق جـدايـي              .   ميکند
حداکثر به وسعت تعداد مسائل ملـي     
واقعي در جامعه در هر مقـطـع اسـت        
و نه به تعداد ملل بالفعل و بـالـقـوه و          
يــا مــوارد ســتــمــگــري مــلــي عــلــيــه            

ثانيا، اين تبييـن بـه     . مليتهاي اقليت 

مساله برسميت شناسي حق جـدايـي،        
همان بار منفي اي را ميدهد کـه ايـن         
جدايي ها در واقـعـيـت بـراي طـبـقـه                 

. کـارگـر انـتــرنـاسـيـونـالــيـسـت دارنــد             
اعطاي حق جدايي، اعـاده حـقـوق از             
کف رفته ملل نـيـسـت، پـذيـرش يـک               
انفکاک جديد درون جامعه انسـانـي و       
تسليم به اين واقعـيـت دردنـاک اسـت             
که زندگي مشترکي بر فراز تـعـلـقـات           
ملي و قومي ميان انسانهـاي زيـادي         

برسميت شـنـاسـي      .   ميسر نشده است  
حق جدايي از نظر يک کمونـيـسـت نـه             

و "   مــــقـــدس " تـــحــــقـــق اصــــلـــي            
بـا  "   دست بـر قضـا      " ، که " نجاتبخش" 

" کـمـي  " انترناسيـونـالـيـسـم کـارگـري            
ــه                ــلــکــه تســلــيــم ب تــنــاقــض دارد، ب
واقعيات تلـخـي اسـت کـه در جـهـان                
ــاي                 ــهـ ــده آلـ ــلاف ايـ ــرخـ ــي بـ ــعـ واقـ
انترناسيوناليسم کارگري بوجود آمده     

حال ميشود به روشني و بـدون     .   است
هيچ لکنت زباني جواب ملـل و ادبـا          
و شعرايشان را داد، توضـيـح داد کـه            
چرا بعنوان کارگر و کمـونـيـسـت حـق             
جدايي را حقي بـا کـاربسـت مـحـدود           
ميدانيم و حتي آنجا کـه ايـن حـق را               
برسميت ميشناسيم معمولا به ملـت      

. مربوطه توصيه جـدايـي نـمـيـکـنـيـم            
ثالثا، اين تبيـيـن دسـت مـا را بـراي                
پاسخگويي به مسائـل مـلـي اي کـه              
مـحـتـواهـاي اقـتـصـادي و سـيـاســي                
گـونــاگــون و مشــخــصــات تــاريــخــي          

ما ديـگـر   .   مختلفي دارند باز ميکند 
در برخورد به مسائل ملي مـطـروحـه        
ــه قضــاوت                در جــامــعــه مــوظــف ب
اخلاقي و يا حکميت تاريخي خاصـي   

مـلـل   "   اصالت و صلاحيـت " در مورد   
مورد بحث، وجود و عدم وجود سـتـم      
ملي و ابعاد آن و يا نقش رفع مسـالـه         

. در سير تکاملي تاريخ بشر نيسـتـيـم     
مـا حـتــي نـاخـواســتـه در کــنـار يــک                 
ناسيوناليسم در بـرابـر ديـگـري قـرار              

قصد ما حل مساله مـلـي    .   نميگيريم
و خلاص کردن جامعه و طبقه کارگـر        
در هــر دو ســوي شــکــاف مــلــي از                 
ــي آن اســت، و نــه                     ــف عــوارض مــن

. استيفاي حقوق ملي اين يا آن مـلـت       
پوچ ترين، بي محتواتـريـن و جـعـلـي            
ترين کشمکشها و تـنـاقضـات مـلـي            
هم، اگر براستي جامعـه را بـه قـطـب              
بندي کشيده باشند، ميتوانند پـاسـخ      

ايـن  .   روشني از کمونيستها بـگـيـرنـد        
جنبه بخصوص در دوران ما بـا رونـد         
ارتجاعي و منحط ملت سازي که در    
جريان است و مشقاتـي کـه بـه مـردم            

 . تحميل ميکند، بسيار مهم است
 

اما مـهـمـتـريـن وجـه ايـن شـيـوه                      
تبيين مساله اينست کـه کشـمـکـش            
کمونيسـم و نـاسـيـونـالـيـسـم بـر سـر                    
مساله ملي و جدايي ملل را سـرجـاي     

قـلـمــرو   .   واقـعـي خـود قـرار مـيـدهـد             
فعاليت ضد ناسيوناليستي کمونيسم    
کارگري را بشدت گسترش ميدهـد و       

اين را بـايـد بـيـشـتـر         .  متحول ميکند 
 . بشکافيم

  
 ناسيوناليسم و مساله ملی     

 
مساله ملي، بعنـوان يـک تـقـابـل                

اجتماعي بر مبناي هويـتـهـاي مـلـي            
که چنـان اوج مـيـگـيـرد کـه جـدايـي                  
سياسي را بعنـوان يـک راه حـل طـرح               
ميکند، از کجا پيدا ميشـود؟ نـفـس        
وجــود هــويــتــهــاي مــلــي مــخــتــلــف           
پيدايش يک مساله ملـي در جـامـعـه          

مثـالـهـاي    .   را اجتناب ناپذير نميکند   
همزيستي بي مشکل و کم اصطکـاک   
مليتهاي مختلف در چـهـارچـوبـهـاي          

وجــود .   کشـوري واحـد بســيـار اســت          
ستم و تبعيض ملي هم هنوز مـعـادل         
ــاس                  ــي ــي در مــق ــه مــل ــروز مســال ب

ــيــســت        ــاري     .   اجــتــمــاعــي ن در بســي
کشورها تبعيـضـات مـلـي در عـيـن               
اينکه يک واقعيت مـحـسـوس و رنـج           
ــيــتــهــاي فــرودســت              ــدگــي مــل آور زن
هستند، با اينحال در متن مناسبـات    
قـوام گـرفـتــه اقـتـصـادي و سـيـاســي                 
موجود در جامعه، بـراي خـود آحـاد            
مليت فرودست فرعي تر از آن جـلـوه          
گر ميشوند که يک کشمکش سياسي       

مـبـارزه بـراي      .   حاد را ايجـاب کـنـنـد        
رفع اين تبعيضات در مـوارد بسـيـار          
زيادي به بروز يک مساله مـلـي بـراي             

 . آن جامعه منجر نميشود
 
واقعيت اينست که بـراي پـيـدايـش            

مساله ملي بايد ناسيوناليسم بعنـوان   
يک ايدئولوژي و حرکت اجتماعـي پـا         

تفاوت .   به وسط صحنه گذاشته باشد   
هاي ملي و قومـي و نـابـرابـري هـاي             
اقتصادي و اجـتـمـاعـي و فـرهـنـگـي               
برحسب تعـلـقـات مـلـي، واقـعـيـاتـي               
هسـتــنـد کــه در دســت جــنــبـشــهــاي             
اجتماعي مختلف به سـرانـجـامـهـاي          

لـيـبـرالـيـسـم و         .   مختلفـي مـيـرسـنـد       
کمونيسم و سوسـيـال دمـوکـراسـي و             
ناسـيـونـالـيـسـم بـا ايـن واقـعـيـات و                    

. پتانسيلها يکسان رفتار نـمـيـکـنـنـد          
ناسيونالـيـسـم آن جـريـانـي اسـت کـه                 
ميخواهد به اين شکافها و تـفـاوتـهـا            

ناسيونالـيـسـم    .    ببخشد سياسيتبلور  
آن جرياني اسـت کـه ايـن تـفـاوتـهـاي                 
بالفـعـل و بـالـقـوه را مسـتـقـيـمـا بـه                      

مساله قدرت سياسـي و ايـدئـولـوژي            
 . حاکميت ربط ميدهد

 
قبـلا گـفـتـم کـه نـاسـيـونـالـيـسـم                       

. محصول خودپرستانه ملتها نـيـسـت    
برعکس، مـلـتـهـا و خـودپـرسـتـي و                 
تــعــصــبــات مــلــي شــان مــحــصــول             

نـاسـيـونـالـيـسـم،        .   ناسيونالـيـسـم انـد      
مستقل از اينکه در چه دوره اي و بـر         
متن کدام روندهاي پايه اي در قلـمـرو       
اقــتــصــادي ســيــاســي پــا بــه مــيــدان            
ميگذارد، يک ايـدئـولـوژي بـورژوايـي         
براي سـازمـانـدهـي قـدرت طـبـقـاتـي               

ايدئولوژي اي اسـت کـه تـلاش        .   است
ميکند حکومت طبقـاتـي بـورژوا را          
به نحوي سازمان بدهد که محصول و    
تـــجـــســـم ســـيـــاســـي خـــاصـــيـــت و            
مشخصـات ذاتـي مشـتـرکـي مـيـان              

هـويـت مـلـي       .   اتباع آن جلوه گر شـود  
سنگ بناي استراتژي ناسـيـونـالـيـسـم          
در ســازمــانــدهــي دولــت طــبــقــاتــي           

دولت طبقه حـاکـمـه،    .  بورژوازي است 
تجسم خارجـي ذات و هـويـت مـلـي               
مشترک و ماوراء طبقاتـي اتـبـاعـش           
قلمـداد مـيـشـود، حـال آنـکـه بـطـور                  
واقعي اين هويت ملي اتباع جـامـعـه        
است که تـجـسـم درونـي و انـعـکـاس                
ايدئولوژي ناسيوناليستـي قـدرت در         

ــهــا اســت        ــيــازهــاي      .   اذهــان آن ايــن ن
سازمانيابي قدرت طبقاتي بورژوازي     
است که براي ناسيـونـالـيـسـم اخـتـراع           
مقوله ملت و هويت ملي را ايـجـاب         

 . ميکند
  

مساله دولت و قدرت سيـاسـي و        
رابطـه آن بـا مـلـت و هـويـت مـلـي،                     

. مساله محوري ناسيونالـيـسـم اسـت        
سهم ناسيوناليـسـم در خـلـق مسـالـه              
ــا و                 ــه ــدن اصــطــکــاک ــي، کشــي مــل
تفاوتهاي ملي از قلمرو اقتصـادي يـا        
فرهنگي به قلمرو سياست و مسـالـه           

مــادام کــه تــفــاوتــهــا،       .   قــدرت اســت  
نابرابريها، کشمـکـشـهـا و تـنـشـهـاي              
ملي و قـومـي صـريـحـا بـه مسـالـه                   
دولت و حاکميـت ربـط پـيـدا نـکـرده               
اند، هنوز مسـالـه مـلـي بـه مـعـنـي                   

کـار  .   اخص کلمـه بـروز نـکـرده اسـت            
ناسيوناليسم اينست که ايـن گـذار بـه         
قلمرو سـيـاسـت و قـدرت دولـتـي را                 

 . تضمين کند
 

مسالـه مـلـي بـيـش از هـرچـيـز                      
نتيجه ملي بودن فلسفه قدرت دولتي     

ناسيوناليسـم مـلـت      .   در جامعه است  
بالادسـت و بـه مـيـدان آوردن دولـت                
بعنوان ابزاري در تضمين برتري مـلـي     

 ...  ملت، ناسيوناليسم و   

 ۷صفحه 



 
542شماره يسکرا                                            ا                                                  7 صفحه   

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

 ۶از صفحه  

و قانونيت بخشيـدن بـه تـبـعـيـضـات              
ملي يک سرچشـمـه اصـلـي پـيـدايـش              
مساله مـلـي در چـهـارگـوشـه جـهـان                

ستم ملي به معني اخص کلمـه  .   است
نـابـرابـري    .   مقوله اي سـيـاسـي اسـت          

هاي موجود در امکانات اقـتـصـادي         
و فرهنگي ميان مليتهاي مـخـتـلـف           
در نــظــامــي کــه در آن ايــدئــولــوژي               
حاکميت بر مليت مـبـتـنـي نـيـسـت،            
شانس کمتري بـراي تـبـديـل شـدن بـه              
يک کشمکش سياسي و شـکـل دادن           

 . به يک مساله ملي در جامعه دارد
  

اما سرکوبگـري نـاسـيـونـالـيـسـم             
ملت بالادست تنها منشـاء و بسـتـر           

وقـايـع   .   پيدايش مساله ملي نـيـسـت       
همين چند ساله اول دهه نود بروشنـي      
نشــان مـــيــدهــد کــه حـــرکــتــهـــاي                
ناسيوناليستي قادرند تـحـت شـرايـط         
خاص بزرگترين جدالهاي مـلـي را بـر         
کوچکترين و فرعي ترين شـکـافـهـاي        

اگـر فـرمـول      .   ملي و قومي بنا کننـد     
عــامــي بــتــوان در مــورد پــيــدايــش             
مساله ملـي داد ايـنـسـت کـه وجـود                
مساله ملي به مـعـنـي اخـص کـلـمـه                
محصول عملکرد ناسيوناليسم اسـت     
و تـــقـــابـــل و رو در رويـــي حـــاد                      
ناسيوناليسمهاي مختلف مشـخـصـه      

وقـتـي   .   همه موارد مساله ملي اسـت  
اين رو در رويي عملا شکل گـرفـتـه و        
جــدال بــر ســر قــدرت تــحــت پــرچــم                
هــويــتــهــاي مــلــي مــخــتــلــف مــيــان           
بخـشـهـاي مـخـتـلـف بـورژوازي بـالا                
گرفته است، ديگر منشاء اجتـمـاعـي       
و فرهنگي اصطکاکهاي اوليه چـيـزي      
را در مورد ماهيت و مبناي امروزي     

 . مساله توضيح نميدهد
 

ــي مـــحـــصـــول                    ــالـــه مـــلـ مسـ

اما حل آن بـارهـا     .   ناسيوناليسم است 
به دوش سوسيالـيـسـم کـارگـري قـرار             

بحث برسميت شناسي حـق    .   ميگيرد
جدايي يک ابـزار مـهـم کـمـونـيـسـم و                 
طبـقـه کـارگـر در قـبـال بـن بسـت و                     
بحرانـي اسـت کـه نـاسـيـونـالـيـسـم و                   

ــبــار آورده انــد          ــه ايــن    .   بــورژوازي ب ب
اعتبار وارد شدن بحث حق جدايي بـه       
برنامه کمونيستي به معني برسميـت      
شناسي قدرت مخرب ناسيونـالـيـسـم        

بـرسـمـيـت     .   در دنياي بورژوازي اسـت    
شـنــاســي حــق جــدايــي، ســلاحــي در            

و .   مبارزه عليه ناسيـونـالـيـسـم اسـت          
اين آن جنبه اي از درک مارکسيسـتـي       
در قبال مساله ملي اسـت کـه بـطـور              

يــک .   ويــژه مــديــون لــنــيــن هســتــيــم          
 کـه امـحـاء        »کمونـيـسـم پـراتـيـک        »

تبعيضات و هويت هاي کاذب مـلـي        
تنها شعـاري بـر پـرچـم و آرزويـي در                 
دلش نيست، بلکه وظيفه اي است که       

. عملا در برابر خـود قـرار داده اسـت            
کمونيسم پـراتـيـکـي کـه مـيـخـواهـد               
اصول خويش را در جهان واقعي و در      
برابر نيروي عظيم جريانات بورژوايـي       

برسميـت شـنـاسـي       . به اجرا در بياورد 
حق جدايي ملل تحت ستم بعنوان راه      
حل مساله مـلـي، روشـي بـراي خـلـع              
سلاح ناسيوناليسم و بـورژوازي و راه         
باز کردن براي خـلاـصـي تـوده مـردم               
کــارگــر و زحــمــتــکــش از تــاثــيــرات            
مخرب ناسيوناليـسـم بـر ذهـنـيـت و              

 . زندگي شان است
 

اين بحـث در عـيـن حـال بـه ايـن                      
معناست که برسميـت شـنـاسـي حـق             
جـدايـي زمـانــي مـوضـوعــيـت پـيــدا              
ميکند که جريانات ناسيونـالـيـسـتـي         
پـيــشـروي قـابــل مــلاحـظــه اي کــرده              
باشند و خرافات خويش را بـه نـيـروي        

. مادي در جامعه تبديل کرده بـاشـنـد    
بخصوص ايـنـکـه کـار را بـه قـلـمـرو                  
کشمکش فعـال در عـرصـه سـيـاسـي              

وجود ناسيوناليسـمـي   . کشانده باشند 
که هنوز در قلـمـرو فـرهـنـگ و ابـراز               
وجــود فــرهــنــگــي مــانــده اســت،                 
ناسيوناليسمـي کـه هـنـوز در مـيـان               
ملت مربـوطـه، چـه بـالادسـت و چـه                
فرودست، يک جـريـان حـاشـيـه و يـک                
گروه فشار کـوچـک اسـت، پـريـدن بـه                

. بحث حق جدايي را موجه نـمـيـکـنـد           
برسميت شناسي حق جـدايـي درمـان          
دردي اسـت کـه عـمـلا عـارض شــده                
باشد، واکسني بـراي پـيـشـگـيـري از              

يـک وجـه ديـگـر         .   مساله ملي نيسـت  
اين بحث اين است که مسـائـل مـلـي           
موجود ممکن است در سير تاريـخـي    
از دور خارج شوند و مسائل جـديـدي        

شکاف مـلـي   .  به جلوي صحنه بيايند 
اي که امروز به يک معضل سياسي و      
ــدل نشــده،                ــمــاعــي مــحــوري ب اجــت
ميتواند در ظرف چند سال بـه هـمـت         

تشـخـيـص    .   ناسيوناليسم چنين شـود    
کنکرت مساله در هـر مـورد، شـرط           
لازم اصوليت کمـونـيـسـتـي در قـبـال             

 . مساله ملي است
 

فرمولبندي ما مبني بر مـرتـبـط          
کـردن بـحــث حــق جــدايـي بـه وجــود                

 به معني سياسي کـلـمـه،      مساله ملي 
کمک ميکند بتوانيم بر وظايـف ضـد         

قبل از بـروز    ناسيوناليستي کمونيسم   
.  تاکيد بيشتري بگـذاريـم   مساله ملي 

مبارزه فعال با ستم و تبعيض مـلـي،         
فراخوان به يک مبارزه سـراسـري بـراي        
يک جـامـعـه بـرابـر و بـي تـبـعـيـض،                     
افشـاي نـاسـيـونـالـيـسـم و مـنـافـع و                    
محتواي بورژوايي آن در هر دو سـوي      
کشمکشهـاي مـلـي، تـبـلـيـغ هـويـت                
طبقاتي مشتـرک کـارگـران و هـويـت             
انساني مشـتـرک هـمـه مـردم و نـقـد                  
نگرش تعصب آميز ناسيوناليـسـتـي،       

ايــنــهــا وظــايــف اصــلــي و حــيــاتــي              
کمونيسم عليه تحرک ناسيوناليسـتـي     

فرمولبندي برنـامـه   .   و افق ملي است  
" حـق مـلـل     " اي ما با قرار دادن بحث     

در چهارچوب معين و دامـنـه شـمـول         
مــحــدود و واقــعــي آن، جــنــبــش                   
کمونـيـسـتـي را آنـطـور کـه بـايـد در                    
تخاصم آشتي ناپذير با ناسيونالـيـسـم      
تعريف ميکند و در اکثـريـت عـظـيـم            
ــرا                    ــيــه آن ف ــه تــعــرض عــل مــوارد ب
ــد، بــدون آنــکــه مــا را از                  مــيــخــوان
ابزارهاي سياسي واقعي براي دخـالـت      
واقعي در بحرانهاي ملي در جـامـعـه          

 . محروم کند
  

 : بطور خلاصه
 

 اساس برنامه کمونيسم کـارگـري       -١
در قبال ملت و ملـي گـرايـي، اصـول              
انترناسيوناليستي مارکسيسـم اسـت       
که کمونيسم کارگري را در تضـاد بـا            
ناسيوناليسم و ستمگري ملي تعريف      
ميکند و محو مـرزهـا و هـويـتـهـاي             
قلابي ملي را در دستور جنبش بـيـن           

 . المللي طبقه کارگر قرار ميدهد
 

 برنامـه هـمـچـنـيـن بـايـد نـيـروي                 -٢
مادي و مـخـرب نـاسـيـونـالـيـسـم در                
دنياي معاصر را به حساب بـيـاورد و      
راه حل طبقه کارگر را به بـحـرانـهـا و               
مسائل ملـي دنـيـاي مـعـاصـر ارائـه               

برنامه بايـد حـق جـدايـي مـلـل              .   کند
فــرودســت را بــعــنــوان يــک راه حــل                
مشـروع مســالـه مــلـي بـه رســمـيــت               

 . بشناسد
  

ــامــه بــايــد در چــهــارچــوب              -٣  بــرن
کشوري که قـلـمـرو اصـلـي فـعـالـيـت                
حزب است، يعني ايـران، آن مسـائـل            
ملي را که در اين مقطع مـعـيـن حـل          
آنــهــا مشــخــصــا اجــراي اصــل حــق             
جـدايــي را ضــروري مــيــسـازد، ذکــر            

به اعتـقـاد مـن در چـهـارچـوب             .  کند

اوضاع سيـاسـي ايـران امـروز، تـنـهـا               
مـورد کـردسـتـان شــامـل ايـن حـکــم                

 . ميشود
 ٭ ٭ ٭ 

  
قبل از پايان اين سلسله مـقـالات       
بايد هنوز دو نکته ديـگـر را بـررسـي            

اول، اعــتـبــار و عــدم اعـتــبــار            .   کـرد 
مقولات خودمختاري و اتـونـومـي و        
غيره در پاسخ کمونيستي بـه مسـالـه        

ــده          .   مـــلـــي اســـت     بـــنـــظـــر مـــن ايـ
خـــودمـــخـــتـــاري، يـــعـــنـــي حـــفـــظ          
چهارچوبهاي کشوري واحد و تـعـبـيـه        
کردن حاکـمـيـتـهـاي مـلـي و قـومـي                  
خودمخـتـار در آن، نسـخـه اي بـراي                
ابديت دادن به ناسيوناليسم و هـويـت          
ملي و کاشتن شـکـاف و کشـمـکـش             

. ملي در مغز استخوان جامعـه اسـت     
نکته دوم بـررسـي     . اين را بايد رد کرد 

مشخص تري از مساله کرد و راه حل       
پيشنهادي حزب کمونيست کـارگـري       

بـه ايـن     .   در قـبـال ايـن مسـالـه اسـت             
 . نکات بايد در بخش بعد بپردازيم

 
  منصور حکمت

) : در جـلـد هشـتـم      (توضيح ناشر  
. اين مقاله همينجا به پايـان مـيـرسـد       

بخش ديگري در ادامـه ايـن سـلـسـلـه             
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 ...  ملت، ناسيوناليسم و   

 . اساس سوسياليسم انسان است  
سوسياليسم جنبش بازگرداندن     

 . اختيار به انسان است 



 
542شماره يسکرا                                            ا                                                  8 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۱از صفحه  

 ! سوسياليسم راه نجات ما است   
 

اقليتي مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و                                                  .   سال است از زندگي ما دزديده اند                                ٣١
سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را                                                        .   زحمتکش سفره هايشان تماما خالي شده است                                       

ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي بالا کشيده اند و ما را از هست و نيست                                                                   .   به خيابان رها کرده اند                      
 .   ساقط کرده اند             

 
سپاه و بسيج و اطلاعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم                                                                                     

دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و                                                                     .   آنها را به جان ما انداخته اند                           
 .   شلاق و جريمه هاي سنگين محکوم کرده اند                                      

 
.   گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم                                                                                   

سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و                                  .   رسانه هايشان مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي ميدهند                                                          
 .   کمونيست ها بترسانند تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند                                                                         

 
تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار                                            .   گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم                                          

راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و                                                            .   است، سهم ما از زندگي همين است                             
يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسلامي يا                                         .   نابرابري و بيکاري و زندان و شلاق و شکنجه نداريم                                              

 .   سوسياليسم و رفاه و آزادي                        
 

 !   مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                                           
 !   زنده باد سوسياليسم                  

 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                           

 !  طرح رياضت اقتصادي را نقش بر آب کنيم     
 

ميخواهد         .   حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تجاوز ميکند                                                                             
به ما كارگران و مردمي كه في الحال زير بار                                           "  هدفمند كردن يارانه ها                      " رياضت اقتصادي را تحت عنوان                             

شرم بر        !   ميخواهند ما را از مصرف زيادي برحذر دارند                                         .   گرسنگي و فقر مچاله شده ايم تحميل كند                                      
دزدهاي ميلياردر که ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته                                                                                                

 .   اند  
 

يارانه دولتي به کالاهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود، بلکه بايد افزايش                                                                     .   پاسخ ما روشن است                 
 .   پاسخ ما امتناع دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است                                                     .   يابد   

پاسخ ما دست زدن به تظاهرات و                               .   پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است                                                     
 .   اعتصابات گسترده و سراسري است                             

 
از    .   خودشان ترسيده اند                  .   حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض بالا گرفته است                                                               

دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و اعتصاب                                                              .   شورش گرسنگان صحبت ميکنند                         
در کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات و محلات شهرها                                                         .   اما صفوفشان يکدست نيست                       .   بترسانند        

متحد شويم، متشکل شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و مسکن و بهداشت و تفريح و در يک کلام زندگي                                                                                        
خود را براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و اعتصاب در سراسر کشور آماده                                                                       .   انساني حق مسلم ما است                     

 .   کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقش بر آب کنيم                                              
 

 !   مرگ بر سرمايه داري و دولت اسلامي اش                                    
 !   زنده باد سوسياليسم                  

 حزب کمونيست کارگري ايران                           

 را تماشا کنيد    تلويزيون کانال جديد     
 !  به دوستان خود معرفي کنيد، به آن کمک مالي کنيد           

 ! کانال جديد مجددا به خانه هاي مردم ايران راه يافته است
 .کانال جديد صداي مردمي است که مي خواهند از اين زندگي سياه و فلاکتبار خلاص شوند

 .کانال جديد صداي مبارزه براي سرنگوني حکومت دزدان ميلياردر و آدمکشان حرفه اي است
  .کانال جديد، ابزار تغيير، همبستگي مبارزاتي، سازمانگري و انقلاب عليه نظام کثيف اسلامي است

 . کانال جديد مدافع پر و پا قرص آزاديخواهي، عدالت خواهي و برابري طلبي است
 کانال جديد صداي اعتراض به بيحقوقي، تبعيض و نابرابري، فقر و محروميت، 

 .سنگسار و اعدام و شلاق و شکنجه است
 به کانال جديد، صداي اعتراض و مبارزه خود کمک مالي کنيد              

 :کمک خود را واريز کنيد  (pay pal)کافي است لينک زير را باز کنيد و از طريق پي پل آنلاين
html.donate/com.iran-countmein://http 

 . شماره حساب هاي کانال جديد نيز در سايت کانال جديد موجود است
 

 : کانال جديد را به دوستان خود معرفي کنيد        
 : مشخصات و ساعات پخش برنامه هاي کانال جديد

 )  و نيم شب به وقت ايران١١ و نيم تا ٩( شب به وقت اروپاي مرکزي ١٠ تا ٨هرروزه از 
 ٦/٥عمودي، اف اي سي  -٢٧٥٠٠سيمبل ريت  -١١٢٠٠فرکانس  -  KBCهات برد، شبکه 

 : در برنامه هاي پخش مستقيم شرکت کنيد        
مـيـتــوانـيـد در بــرنـامـه هـاي پــخـش مسـتـقــيـم بــا شــمـاره تــلـفــن                                

 .  شرکت کنيد٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧
پخش زنده کانال جديد هر روزه از طريق سايت کانال جديد نيـز قـابـل       

 : مشاهده است
tv.newchannel.www 

nctv.tamas@gmail.com 
  0013108569897:  تلفن تماس

سوالات بازجويان مـربـوط بـه نـحـوه             
ارتباط سجاد و هوتن با شبـکـه هـاي       
خــبــري خــارج از کشــور و کــمــپــيــن              

. جهاني نـجـات سـکـيـنـه بـوده اسـت               
جمهوري اسلامي هرنوع ملاقـات بـا        
سجاد و هـوتـن را مـمـنـوع کـرده و                    
تـلاش زيـادي کـرده اســت کــه هــيــچ               
خبـري درمـورد سـجـاد و هـوتـن بـه                  
بيرون درز نکند و در رسانه ها چـيـزي     

احتمال داده مـيـشـود        .   منتشر نشود 

کـه سـجـاد را هـمـچـنــان در زنـدانــي                  
مخفي در تبـريـز نـگـه داشـتـه انـد و                  
همچنان به اذيـت و آزار او مشـغـول               

يادآوري ميکنيم که سـکـيـنـه     .   باشند
نيز بيش از دو ماه اسـت از مـلاقـات          

 . محروم شده است
 

کميته بين المللي عليه سنگسـار     
از همه نهادهاي بين الـمـلـلـي و هـمـه             
سازمانها و مردمي که تـا کـنـون در             

کمپين نجات سکينه شـرکـت داشـتـه          
اند ميخواهد که جمهوري اسلامي را     
بخاطر وحشيگري و جـنـايـت عـلـيـه              
کساني که هيچ جرمي هـم مـرتـکـب           
نشده اند، محکوم کنند و تلاش خود    
را براي آزادي سکينه، سجـاد، هـوتـن       

. و دو خبرنگار آلماني تشديـد کـنـنـد           
کميته هاي بين المللي عليه اعـدام و        
سنگسار از رسانه ها نيز ميخـواهـنـد      
که با انتشار وسيع اين خبر و پـوشـش      

ــه ايــن مــوضــوع،                دادن مســتــمــر ب
جمهوري اسلامي را تحت فشار قـرار      

 . دهند
 

جـرم ســجـاد و هـوتــن کـمــک بــه                
نجات جان سکـيـنـه اسـت کـه تـحـت               
قـوانــيـن قـرون وسـطــائـي حـکــومــت              
اسلامي به سنگسار و اعدام محکوم       
شده و تاکنون مورد انواع بيحـرمـتـي       

 ضـربـه     ١٩٨قرار گرفته اند و حداقل     
تـنـهـا جـرم       .  شلاق به او زده شده است 

دو خبرنگار آلماني نيز ايـن اسـت کـه          
دو شهرونـد ايـرانـي يـعـنـي سـجـاد و                  

هوتن را ملاقات کرده اند تا گزارشـي     
. از وضـع ســکـيـنـه مـنـتـشــر کـنـنــد                 

سکينه و چهار نفر دستگير شده بـايـد    
. فورا و بي قـيـد و شـرط آزاد شـونـد                 

کميته هاي بين المللي عليه اعـدام و        
سنگسار همه سازمانها و نـهـادهـا و          
همه مردم جهان را به شرکت فعـال در     
کمپين نجات سـکـيـنـه و چـهـار نـفـر                

 . ديگر فراميخواند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام      
 کميته بين المللي عليه سنگسار       

  ٢٠١٠ اکتبر ٢٧

 . . . حکومت جنايتکار اسلامي سجاد و هوتن را                                   


